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آنچه پیش‌رو دارید. رساله‌ای مختصر و فراهم آمده از 
سخنان کوتاه امام على لا بوده که به شیوۂ کتاب 
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است. 


سخنانی که در این کتاب گردآوری شده در دیگر کتابها 
و منابع حاوی کلمات امیرالمومنین اا همچون 
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یاد و سپاس 


ارباب قلم و خوانندگان هر کتابی 
بدخوبى می‌دانند دهها تن با تتخصص‌های 
گوناگون در به‌ثمر نشستن یک اثر؛ 
علاقه‌مندانه کمر همّت دامن زده. خدمتی 
فرهنگی را رقم می‌زنند. 

پیش روی شما نيز کتابی قراردارد که 
آقایان اصفر ارشاد سرابی» محمدسعيد 
رضوانی, احمد پهلوانزاده. حسین‌الطائی . 
سیدرضا سیادت و رضا ارغیانی. به تر تیب 
ویرایش» آنادسازی؛ حروفچینی. 
صفحهبندى » نمونه خوانی و كنترل نهایی 
آن را عهده دار بوده‌اند. 

بدین وسیله ضمن تقدیر و سياس از 
ایشان. آرزو می‌کنيم خداوند متعال پاداش 
خادمان نشر و ترویج فرهنگ اسلامی را 


روزی شان کند. 
بنیاد پژوهشهای اسلامی 
د ۵ رت 


A E 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الخد رت آفالسیر وضلی الف علی وسوله معدو آله الین 
ااطظافریق 

و بعد... 

هذا الکتاب الذي اختار فيه مؤلفه طائفة من غرر آقوال الامام 
أميرالمؤمنين علی بن أبي طالب اء هو من تألیف العالم المفسّر الشّهير 
أمين الاسلام أى علي الفضل بن الحسن بن الفضل اترم" رضوان 
الله تعالی علید. 

ولد المؤلف سنة 11۸ دق أو 454 هق. و عاش فی مدينة مشهد 
بخراسان, و في عام ۵۲۳ هق. انتقل إلى سبزوار. و بقي فیها حتی وفاته 
في ليلة النّحر من عام ۸٥۵ھ‏ ق. و نقل جثمانه إلى المشهد الرْضويٌ 


۱- لطس نسیقالی مدينة (ترش) لا إلى طبرستان. 
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مقدمه 


به نام خداوند مهر گستر مهربان 


سياس و ستایش خداوند را که پروردگار جهانیان است و درود خدا 
پر قر ساماش مد ز خاندان پا کش باد 

كتاب حاضر که گزیده‌ای است از سخنان گوهربار امام 
امیرالمومنین على بن ابی طالب از تألیفات دانشمند و مشر نامی 
امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طَبْرِسى  '‏ رضوان الله 
تعالی عليه -است. 

مؤلف در سال ۴۶۸ه. ق. یا ۲۶۹ ه.ق . چشم به جهان گشود و تا 
سال ۵۲۳ھ. ق» در شهر مقس مشهد زیست و در این سال به سبزوار 
تقل مکان کرد و تا پایان عمر در این شهر ماندگار شد و سرانجام در 
شب هيد قريان سال قم ىديب از جهان فر ومسك. يزكر پاک او یہ 
مشهد مقدس منتقل گردید و در مفتسل امام رضائظّة كه به نام 


ج3 ات طَبْرِسئَ منسوب به «طَبْرس»»؛ معَرّب تفرش است . نه طبرستان. 


+ چب 60د 


ہا س 


المقدس حیث دفن فى مختسل الامام الإا آو ما یعرف باسم 


«قتلگاه»" و قبره معروف رف بس" 


أقوال العلماء فيه 

تا عن فهرست أسماء علماء الشّيعة و مصنّفيهم. للشّيخ الأقدم 
منتجب الدّين أبي الحسن عليّ بن عبيداللهبن بابویه الرّازي [من أعلام 
القرن الخامس] قال: الشيخ الإمام أمين الدّين أبوعليٌ الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطَبرسيّ ثقةء فاضلء دیّن, عين. ۲ 

تا عن كتاب نقدالرٌجال للسّيّدالأجل الأمير مصطفى الحسينيٌ 
التتفريشيّ [من أعلام القرن العاشر]: ثقةء فاضل. دين من أجلاء هذه 
ال تفر ٤‏ 

0 عن جامع الرواة للعلامة الأردبيلي [ع۱۱۰۱)؛ ثققّ فاضل, ین 


م ۵ 


-١‏ قتلگاه بمعنی : المقتل أو مکان القتل. و سمّى الموضع بهذا الاسم لما وقع فيه من القتل 
العام فى آواخر حکم لد ولة الصّفويّة, بأمر من عبدالله خان أميرالأفغان. 

۲- یراجع ی ترجمته: نقدالاحال: ۲17 ریاض العلماء ۶: ۳۵۸۰۳۶۰ الفوائد الاضويّة: 
۷ سفينة البحار ۲۰۵۳ مقدّمة مجمع ايان ۱: ۵۱ - ۰۵۸ أعيان الشّيعة ۳۹۹:۸ و 
f‏ 

۳- فهرس أسماء علماء الشّيعة و مصتقيهم: ١٤١٠ء‏ ریاض العلماء ۳۶۲:۶. 

۶- نقدالاجال: ,۲٦٦‏ ریاض العلماء ۶: ۳۲۶۲ 

۵- جامع الزواة ۶:۲. 
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وب ا 2 
۱ «قتلگاه»۱ معروف است به خاک سيرده شد. ارامگاه او معروف و 


۲ زیارتگاه خاص و عام است.‎ ٢ 


طبرسی از زبان علما 

- در فهرست اسماء علماء الشيعه و مصتنیهم. تألیف منتجب الدين 
ابوالحسن على بن عبيدالله بن بابویه رازی» از علمای قرن پنجم. آمده ۱ 
است: الشیخ الامام امین الدين ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی  .‏ 
شخصیتی موتّق, فاضل, متدّين و سرشناس است.۲ ۱ 

در کتاب نقدالرجال سیّد بزرگوار امیر مصطفی حسینی تفریشی. ‏ | 
از عق قرع سی آمدد انك او مر میگ قاخل مسقن راز | 
بزرگان این طایفه (شیعه) بود.؟ ê‏ 

- در جامع الرواة علامه اردبیلی (ع۱۱۰۱) آمده است: او مردی 


ہے واه نہ سر ۵ 
موثق» فاضلء متدین. و سرشناس بود. 


- در آمل الآمل شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملى (م۱۱۰۴) آمدہ 


اداعلت نامگذاری اين مکان به «قتلگاه» فتل عامی اسك گنه در اواخر دوره 
حكومت صفوىء به دستور عبدالله خان امير افغان» صورت گرفت. 

۲ شرح حال او را در اين کتابها ببینید: نقدا ل جال» ص ۳۶۶ رياض العلماء ج۴ 
صص ۳۴۰ - ۳۵۸؛ الفوائدالرضويّه؛ ص ۱۱۷؛ سفينة البحاره ج٣‏ ص ۲۰۵: مقذمه 
مجمع البيان» ج ۰۱ صص ۹۵۸-۱ اعبان الشیعه» ج۸ ص ۲۹۱ و ۴۰۰ 

۳- فهرست اسماء علماء الشيعه و مصتفييهم. ص ۱۴۴؛ ررياض العلماء» ج۴ ص ۳۴۲. 

۴- نقدالرجال: ص ۲۶۶؛ ریاض العلماء ج ۴ ص ۳۴۳. 


1 ۵- حامع الرواة» ج٢‏ ص ۴. 
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ثقة. فاضلء ديّنء عین.' 

تا عن الوجيزة للعلامة المجلسی [م۱۱۱۱]: جامع المجمع. ثقة, 
جليل. " 

و قال أيضاً في بحارالأنوار: الطّبرسيٌّ؛ فخرالعلماء الأعلام و أمين 
الط والاسلام شر النفط ین وت الات الک بي کان سن 
زعماء الدّين و أجلاء هذه الطائفة وئقاتهم.. و نحن في غنی عن سردما 
في التراجم بعد شهرته و سطوع فضله و بعد مایدلنا على فضله الكثير و 
علمه الغزير و تقدّمه الظاهر في التفسير كتابه «مجمع‌البیان» وغيره من 
بعك مؤلفاته و آثاره الخالدة ٣‏ 

. 0 عن ریاض العلماء الشیغ الحافظ الب ملا عبداٹ الأصفهانن 
المعروف بالأفنديّ [من أعلام القرن الثاني عشر : الشيخ الشّهيد * الامام 
آمین الدّين..الفاضل العالم المفسّر الفقیه المحدّث الجلیل التّقة الکامل 
اقول ون تن سک و انف ای ماه و أقرياك ی ان 


.۲ ۱7:۲ أمل الامل‎ -١ 

۲- الوجيزة: ۱۳۹۔ 

۴ بحارالوار [المدخل]: .۱۳١‏ 

-٤‏ قال الشيخ التّوريْإه : لم يذكر صاحب الریاض و لا غيره كيفيّة شهادته. و لها كانت 
٠‏ بالسُمٌ (راجع خاتمة مستدرك الوسائل, تحقیق موس ال البیت لت ۲۱: .)٦٦‏ 


است: او شخصیتی موتّق, فاضل, دیندار و سرشناس بود.۱ 

- در الوجیزه اثر علامه مجلسی (ع۱۱۱۱) آمده است: او نويسئدة 
مجمع و شخصی موق و جلیل القدر بود." 

- در بحارالانوار نیز می‌گوید: طبرسی, فخر علمای اعلام و امین 
الملّة والاسلام و سرمشق مفشران واستوانه فضلای زبردست. از 
پیشوایان دين واز دانشمندان جلیل القدر و موثّق این طایفه بود.. با 
وجود آوازه بلند و تابندگی خورشید فضل و دانش او و با وجود کتاب 
مجمعالیان و دیگر تأليفات و آثار جاویدانش که همگی نشان از فضل 
بسیار و دانش فراوان و پیشگامی آشکار او در عرصه تفسیر دارند. 
دیگر نیازی به نقل زندگينامة او از کتابهای تراجم و شرح احوال 

1 ° 

-دردياض العلماء) اثر حافظ زبر دست ملا عبداللہ اصفهانی معروف 
به افندی, از علمای سدۂ دوازدهم. آمده است: شيخ شهید ؟ امام امین 
الدین... فاضل دانشمند و مفسّر و فقيه و محدّث جلیل القدر و موق و 
کامل و شریف... و فرزندانش... و دیگر سلسلۂ او و خویشاوندانش, 


۱- أمل الامل» ج ۰۲ ص ۲۱۶. 

۲- الوجیزه» ص ۱۳۹ 

۳- بحارالانوار» مدخل؛ ص ۱۳۶. 

۴- شيخ نوری لہ می‌گوید: صاحب ریاض و دیگران نحوهٌ شهادت او را توضیح 
نداده‌اند. احتمالا با زهر صورت گرفته است (ر.ک: خاتمه مستدرک الوسائل» 
تحقیق مؤسّے آل البيت طا ج 0۲۱ ص ۶۹). 
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٦‏ عن مستدرك الوسائل لخاتمة المحدّثين الشیخ التوريّ 
[م ۱۳۲۰]: فخر العلماء الاعلام, و أمين الملة والاسلام.. المفسّر الفقیه 
الجلیل الکامل الّبیل. صاحب تفسیر مجمع البیان الذي عکف عليه 
المفترون,. و غیره من المو لفات ا انقة الشاك ۲ 

0 عن تنقیح المقال للعلامة المامقاني [م ۱۳۵۱]: ثقة. فاضل, ديّن. ۳ 

0 عن سفينة البحار للمحدّث الخبیر الشّيخ عبّاس القمی [م ۱۳۵۹ 
هوالعالم الجلیل والکامل التبيل» فخرالعلماء الأعلام أمينالملّة 
والاسلام أُبوعليٌ الفضل بن الحسن بن الفضل الطْبرسی. ابن الفضل و 
أبوه» و المذعن لفضله أعداؤه و محبّوه. فقیه نبیه, ثقة و جیه. مفسّر عظیم 
' الشأن. ۶ 

و قال أيضاً في هديّة الأحباب: الطبرسی العالم الجلیل.. والمذعن 
لتضله أعداؤه و مره الق اة ۶ 

و قال أيضاً في الکنی والالقاب : فخرالعلماء الأعلام.. الفقیه الب 


۱- ریاض العلماء ۳۶۰:۶ و ۳۶۱ 

۲- خاتمة ستدرك الوسائل 1٩:۲۱‏ 

۳- تنقیح المقال.ج ۲ القسم التّاني, ص ۷/ ۹۶۱ 
۶- سفينة امحار ۲۰۵:۲. 

۵- حدئة الأجاب: ۲۹۳ 


تنگ اواکار عا ودف ا 
- در مستدرک الوسائل خاتم محدّثان شيخ نورى (م۱۳۲۰) از 

مرحوم طبرسی با این اوصاف ياد شدہ است: فخر علماى اعلام, و امین 
الملّة والاسلام... مفسّر و فقيه جليل القدر و كامل و شريف. صاحب 
تفسير مجمع الييان كه مرجع راق است وديكر قالینات ارزنده و 
رایس ! 

-در تنقیح المقال علامة مامقانی(م ۱۳۵۱) آمده است: او شخصیتی 
موتٌق, فاضل و متدّين بود." 

- در سفينة البحار محدّث خبیر شيخ عباس قمی (م ۱۳۵۹) آمده 
است: ابو على فضل بن حسن بن فضل طبرسی عالمی جلیل القدر و 
کامل و شریف. و فخر علمای اعلام و امین الملّة والاسلام بود. زاده ک۷ 
فضل و يدر فضل بود. دوست و دشمن به فضلش معترف بودند. فقيهى ١‏ 
داناء ثقداى برجسته. و مفشری بلند بايه بود.؟ 

در هدية الأحباب نیز مىكويد: طبرسی عالمى بزرگ و فقيهى مواق 
بود... و دوست و دشمن به فضل و دانش او معترف بودند." 
همچنین در الکنی والالقاب از او با اوصاف: فخر علمای اعلام... 


.۳۴۱ ریاض العلماء؛ ج۴؛ ص ۳۴۰ و‎ -١ 

۲- خاتمه مستدرک الوسائل» ج ۰۲۱ ص ۰۰۹ 

۳- تتقیح المقال , ج ۲» بخش دوم؛ ص ۷ شماره ۹۴۶۱. 
۴- سفينة المحار؛ ج ۰۳ ص ۲۰۵. 

۵- هديّة الاحباب.؛ ص ۰۲۱۳ 


کا الثّقة الوجیه, العالم الكامل. ١‏ 0 

و قال أيضاً في الفوائد الرّضويّة: فاضل, کامل, فقيه. محدّث. ۱ 

۷ ۱ 
0 عن آعیان الشّيعة للسَیّد محسن الأمين [م ۱۳۷۱]: الشّيحْ 
الأجلء العالم الژاهد. أمين الدّين, ثقة الاسلام. أمين الرژساء. و بالجملة 
ففضل الرّجل و جلالته و تبحّره في العلوم و وثاقته آمر غنی عن البیان, 
و أعدل شاهد على ذلك کتبه.. ودب و حفظ اللسان مع من یخالفه في 

الرَأي بحيث لایوجد في کلامه شيء ینفر الخصم أو یشتمل على 
التهجين والتقبيح» وقل ما وجد في المصتّفین من یسلم کلامه من 
ذلك ٣‏ 5 
تا عن الاعلام للرّركلي: أمين الدّین, أبو علي مفسّر. محقّق, لفوی "1" 
من أجلاء الاما ؟ ۱ 
تعن کاپ سم الموفین لعمر رضا کحالة: فقیه, محدّت. ٩‏ 


.2۰۹:۲ الکنی والألتاب‎ -١ 
.۱۱۷ النوائد الضویّة:‎ -۲ 

۳- آعیان التیعة ۸: ۳۹۹ 

۳۵۲:۵ الأعلام للوتركلي‎ -٤ 
۲1٩ :417 معجم المؤلقين‎ -۵ 


ج ڪڪ ۱ سس 2 


۱ رط فقیه شر یف ثقه برجسته دانشمند کال ياد می گند" ۱ 3 
31 ۳2 1 
مخت و جلیل القدر واد 


در اعبان الشيعه سيّد محسن امین (۱۳۷۱) می‌گوید: شيخ اجا 
عالم زاهد. امین الدین, فقةالاسلام. امین الرژسا. فضل اين مرد و 
عظمت و تبحر او در علوم و وثاقتش بی نیاز از هرگونه توضیحی است. 
بهترین گواه بر اين امر کتابهای اوست... او با مخالفان فکری خود ادب 
و عفّت کلام را رعایت می‌کرد. در سخنان او چیزی نمی توان یافت که 
باعث رنجش و نفرت خصم شود يا مشتمل بر تهجین و تقبیح باشد. 
حال آن که در ميان نویسندگان کمتر کسی می‌توان یافت که در 


۱ دنت‎ ١ 5 O 


- در اعلام زرکلی آمده است: امین الدین ابوعل مکی مى * 
لغوی با علفاق يورك امام اسگد 


0 0 7 
اوصاف: فقیه و محدث ياد قد ۵ 


۱- الکنی والألقاب» ج ۲, ص ۴۰۹. 
۲- الفوائد الوضویّه» ص ۱۱۷. 

۳- اعيان الشیعه» ج۸ ص ۳۹۹ 

۴- الاعلام» زرکلی؛ ج ۵ ص ۳۵۲. 
۵- معجم المؤلفين» ج ۲.۳ ص ۲۶۹. 


7 ۷ 
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يروي هذا الشيخ الجلیل عن جماعة من العلماء منهم: 

١‏ -الشيخ أبو علي بن الشّيخ الطّوسيّ. 

۲ -الشيخ أبو الوفاء عبدالجبّار الرازی. ۱ 
۳ الشَیخ الأجل الحسن بن الحسین بن الحسن بن بابویه القمی. ۱ 
5-الشيخ موق الین الحسین بن الواعظ البكرآبادي الجرجانيٌ. ‏ | 
۵ السّيّد محمّد بن الحسین الحسيني القصبی الجرجاني. ۱ 
>-الشيع اپوالحسین عبیداله پن سھ بن الحسین البيهقيّ. 

۷ الشیخ السّعيدالرٌاهد أبو الفتح عبدالله بن عبدالکریم بن هوازن 
۸-الشيخ جعفر الدوريستئ. ۱ 


تلامذ ته و رواته 
يروي عنه جماعة من أفاضل العلماء. منهم: 
١‏ ولدہ رضي الین آبو نصر حسن بن الفضل. 
۲ - أبو جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب. 
٣-الشيخ‏ منتجب الدين. 
٤‏ -القطب الرّاوندي. 


-١ )‏ بحارالانوار [المدخل]: ,۱۳١‏ أعيان الشّعة ۳۹۸:۸ 


- ت کے سے سے سے 


1 سم‎ 2 pS ase < ۷ 
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١‏ استادان طبرسى 
۹ ۔ أبن داف ساب از جسی از علما روایت شي گند كه از ام 
جمله‌اند: 


۱ 
۱ 
١ ۱‏ شيخ ابوعلی بن شيخ طوسی. 
۲ شيخ ابوالوفاء عبدالجبّار رازی. 
۱ ۳-شیخ جلیل القدر حسن بن حسين بن حسن بن بابویه قمی. 
۱ ۴ -شیخ موّفق الدین حسین بن واعظ بکرآبادی جرجانی. 
۵ سیّد محمد بن حسين حسینی قصبی جرجانی. 
شيخ ابوالحسین عبیدالل بن محمد بن حسين بیهقی. 
1 شيخ زاهد ابوالفتح عبدالله بن عبدالكريم بن هوازن قشیری. 
ہش ۸-شیخ جعفر دوریستی.! 


شاگردان و راویان او 

از مرحوم طبرسی جمعی از افاضل علما روایت می‌کنند که برخی 
از آنها عبارتند از: 

۱-فرزندش رضی الدين ابو نصر حسن بن فضل. 

۲ ابو جعفر محمّد بن على بن شه رآشوب. 

۳-شیخ منتجب الدین. 

۴ -قطب راوندی. 


زا بحارالا نواره مدخل. ص ۱۳۶؛ اعبان الشیعه؛ ج۸ ص ۳۹۸. 


ام“ ه-السَيّد فضل الله الرّاوندي. i‏ 
1 -السیّدآبو الحمد مهدي بن نزار الحسینی القايني. ۱ 

۷۔السّیّد شرفشاه بن محمّد بن زيادة الافطسی. 

۸۔الشٌیخ عبدالله بن جعفر الوريستي. 

٩-شاذان‏ بن جبرئیل القمی.۱ 


مولفاته 
له مو‌آفات کثيرة كمينة قت قيّمة ذکرها الافندي في «ریاض ‌العلماء» 
|0 منها: 


۱-مجمع البيان في تفسير القرآن. قال العلامة المجلسی نه gk‏ 
کتاب جامع في التفسير لاغنی لاي أحد عنه.۲ 1۳ 
۲ الوسیط فی التفسير. 
۳-ألاداپ الدينيّة للخزانة المعينيّة. 
5-الوجيق. 
8_التورالمبيق. 
٦۔الفائق‏ 
كنو زالتُجاح. 


۱- راجع مقدّمة مجمع ايان ١‏ - ۲: ۵۳ و بحارالانوار [لمدخل]: ۱۷ و أعيان الشّبعة ۸: 
۳۹ 
۲- ببحارال نوار [المدخل]: ۱۳۷. 


۱ ۱ 
N.‏ 
۹ 
کے 1۸ جج77 و 
پمک جحعسوٗو سج ص ڪڪ و حبر 
ص 


گا م۔ + 

گ و سب ۳۷ 
د فت 2 
۷ کے ۱ جر ۱۳ 
3 ۳ ۵- سیّد فضل الله راوندی. 00 


۶-سیّد ابواحمد مهدی بن نزار حسینی قاینی. 
لے ۲ شرفشاه بن محمد بن زیاده افطسی. 
۸-شیخ عبدالله بن جعفر دوریستی. 


آثار و تألیفات او 

| مرحوم طبرسی تألیفات ارزشمند و گرانبهای فراوانی دارد که 
افندى در ریاض العلماء آنها را بر شمردہ است. برخی از این آثار 
عبارتند از: 


۱ - مجمع الییان فى تفسير القرآن. علامة مجلسی می نویسد: کتابی 5 
جامع در تفسیر است و هیچ کس از آن ہی از سی یاک" 

۲ - الوسیط فى التفسیر. 

۱-۳۳ داب الد ییّة للخزانة المعيیة. 

۴ - او چیز. 

۵- النورالميين. 

م_الفائق. 

۷- كنوزالتجاح. 
۱- رک: مقذمه مجمع الیان ج ۲-۱: ص ۵۳ و بحارالانوار. مدخل. ص ۱۳۷ و اعيان 


الشیعه» ج۸ ص ۰۳۹۹ 
1 1 ۲- بحارالانواں مدخل. ص ۱۳۷ 


سڈ ۱۹ 


۱۳ 


1 
۱ 
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۸-معارج السّؤال. 

5-_سقائق الأمور. 

٠‏ -عدّة السّفر وعمدة الحضر. 

١‏ المشكلات. 

۲ المجموع في الأدب. 

۳ - مشكاة الأنوار. 

٤‏ -الوافي في تفسير القرآن. 
6-العمدة في أصول الدين. 

5 آسرار اة أو أسرار الامامة. 
۷ -غنية العابد و مُنية الژاهد. 

۸ -الکاف الشّافٌ من کتاب الکشاف. 
۹۔ تاج الموالید أو شرح الموالید. 
٠۔‏ جامع الجوامع أو جوامع الجامع. 
۱ إعلام الوری بأعلام الهدی. 

۲ الجواهر في النّحو. 

۳ - قر اللالیء. و هو هذا الکتاب". 
٤۔‏ شواهد التنزيل ۲ 


۹ انیس فو و :٤ e‏ ۳۵۶-۱ 


) ۲-راجع مقدّمة مجمع الليان ٥:٢٥-١‏ 00. 


ے سس عصرم 


سے ببس ١"‏ هد 


ہے ات مس سی .سو سس سیر اسر یج و سید حر یح زور رحب بسن هو سس سے جس 


۸ معارج التؤال۔ 
٩‏ - حقائق الأمور. 
۰ - عدة السفر وعمدة الحضر. 
۱ المشکلات. 
۲ - المجموع فی الأدب. 
۳ - مشكاة الأنوار. 
۴ الوافی فى تفسير القرآن. 
۵ - العمدة فى اصول الدين. 
٠8‏ اسرار الاثمّة هلا یا اسرار الامامة. 
۷ - غنية العادد و مُنبة الزاهد. 
۸ الكاثٌ الشّافٌ من کتاب الکشاف. 
٩‏ ۔ تاج الموالید با شرح الموالید. 
۰ - جامع الجوامع با جوامع الجامع. 
۱ اعلام الورى بأعلام الهدی. 
۲ - الجواهر فى النحو. 
۳۔ نثر الالء ( کناب حاضر). ١‏ 
۴ شوآھد از با :۲ 
آشنایی با رسال حاضر 


نراللایئ رسال مختصرى است فراهم آمده از سخنان کوتاه 


۱- ریاضی العلماء؛ ج ۴»> صص ۳۵۴-۱ 
۲-رک: مقدّمه مجمع البيان» ج ۰۲-۱ ص ۵۵. 


۳۹۰ 
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رسالة مختصرة مجموعة من کلام أميرالمؤمنين علق ہن ابی 
طالب مرتبة على حروف المعجم. تبدأ بحرف الألف و تنتهي بحرف 
الیاء, على نهج کتاب غررالحکم و دررالکلم للامدي. 

يد أن الکلمات تحت الحرف الواحد لم يكن ترتیبها حسب أوائل 
حروفها بل كانت تأتي كيفما اتّفق. فکان من المفيد ‏ انسجاماً مع خطّة 
الترتيب الهجائي - آن عمدنا إلى هذه الکلمات فوضعناها في مواضعها 
ضمن تدرّج الحروف. لنتسنی للقاریء الکریم الحصول على مراده بلا 


والجدير ذكره هنا أنّ هذه الكلمات الّتي جمعها الشّيخ الطّبرسي في ٠‏ 


كتابه «نثر الال » مما لاتوجد في المصادر الأخرى الّنی جمعت كلمات 
أميرالمؤمنين ا مثل نهج البلاغة. و غررالحکم. والحكم المنثورة لابن 
أبي الحديد. ومطلوب كل طالب وسواها. 

قال عنه العلامة الشّيخ آقابزرگ الطهرانی: نثراللآلئ في الكلمات 
القصار من کلام أميرالمؤمنين لا بترتيب حروف الهجاء. في کل حرف 
عشر کلمات أو آقل أو أكثر بقلیل. جمعها أمين الاسلام الّبرسی المفتر 
الفضل بن الحسن بن الفضل [م۵1۸]. و هو موجود في خزانة الصّدرء و 
في موقوفة الحاج ملا نوروز علي البسطامي بالمشهد الرّضويء و نسخ 
عندالخوانساري و الهادي كاشف الفطاء و طبع مع أربعين المیر 
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۱ 
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نثراللآين 
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9 مطل بو اين طالب طا که به شیوۂ کتاب شو 
دررالکلم امد به قزر تیپ خروفق الفبا مرتب شده و با حرف «الف» 


آغاز می شود و به حرف «یاء» پایان می پذیرد؛ منتها تر تیب سخنانی که 
ذیل یک حرف آمده بر حسب اوایل حروف آنها نبوده؛ بلک به 
صورت امنظم ذ کر شده بود و لذاء برای آن که این سخنان با طرح کلی 
حروف نخستین شان, مرتب کنیم تا خواننده گرامی راحت تر بتواند به 
مقصود خود دست يابد. 

نراللالی خود گرد آورده است در دیگر کتابها و منابعی كه کلمات 


امیرالمومنین ا را جمع کرده‌اند. ماتند تهج البلاغه» غررالحکم؛ لمکم چ 


انف ابن آي السیت ھی کا اب و جر اویل جات عن فد 

علآمه شيخ آقا بزرگ تهرانی دربارۂ این رساله می نويسد: نٹراللالئ 
شامل مجموعداى از كلمات قصار اميرالمؤمنين ی است که به ترتيب 
حروف الفبا گرد آوری شدہ و در هر حرفی دہ گفتار یا اندکی کمتر یا 
بیشتر آمده است. این مجموعه را مفسّر قرآن امین‌الاسلام فضل بن 
حسن بن فضل طبرسی (۵۴۸۶) تألیف کرد است. نسفخه‌ای از این 
کتاب در کتابخانه صدر و در موقوفه حاج ملا نوروز على بسطامی در 
مشهد مقدّس, و نسخه‌هایی از آن نیز در اختیار خوانساری و هادی 
کاشف الغطاء موجود است. نراللائ به همراه اربعين مير فنيض اللہ و 


0 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
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فيض اللہ و أربعين الشهید, و مع الاثني عشريّة في المواعظ العدديّة. ١‏ 
و قال الشّيخ المتبحّر الميرزا عبدالله الأفندي: و للطْبرسی هذا من 
المؤلفات کتاب نثراللالی, و قد رأيت نسخاً منه عديدة منها في أصفهان. 
و منها في مازندران, و هي رسالة مختصرة ألفها على ترتيب حروف 
المعجم و جمع فيه كلمات علی ىا على نهج كتاب الغرر والارر 


١ للامدي.‎ 


النسخ المعتمدة 

اعتمدت في عملي هذا على عشر نسخ بعد ان تمّت المقابلة بينها و 
استنسخت هذاالكتاب من نسخة مطبوعة كانت في المكتبة الشّخصيّة 
للاستاذ كاظم مدير شانه جي دامعرّه العالي بعد مقابلتها مع تسع نسخ 
خطيّة من مکتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة. و هذه النّسخ هي كالاتي: 

١‏ -مطبوعة مع أربعين المير فيض اش و أربعين الشهید. و مع الاثني 
عشريّة في المواعظ العدديّة. أوّلها: إيمان المرء يعرف بأيمانه. و آخرها: 
يأس القلب راحة النّفسء تحرير سنة ۱۳۱۳هق؛ و رمزنا لها ب[أ]. 

۲ -نسخة لا من المکتبة ال شو برقم: +1812 سنة التحریر 


۲ه ق» عدد أوراقها عشرہ سنة الوقف ۱۳٦١‏ أوّلھا: هذه کلمات 


.۵۲ :۲٢ الذریعة إلى تصانيف الشّيعة‎ -١ 
847-14 رياض العلماء‎ -۲ 


۲٤ 


سس اا سس سس سم ص جع مت ہو 


اردعين شهید. و الاثنى عشرئه فى المواعظ العددئه به جاب رسيده است. 

میرزا عدا افندی نیز می‌نویسد: یکی از تألیفات طبرسی کتاب 
نراللالی است. نسخه‌های متعدّدی از این کتاب را در اصفهان و 
مازندران دیده‌ام, رسالاً مسختصری است که در آن سخنان 
اميرالمؤمنين طلا به شیوۂ کتاب الفرروالدرر آمدی, به ترتیب حروف 
الفناكرة اوری شنده أستث. 


تصحیح نثراللالئ 

در تصحیح این کتاب از ده نسخه استفاده و آنها را با هم مقابله 
کرده‌ام. نسخۂ اساس در این تصحیح نسخه‌ای چاپی در کتابخانة 
سكن استاه تاكلم دين شانچی دام عزه العالی هيت این لسکه را با 
نه نسخه خطی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی مقابله کرده‌ام. 
اين نسخه‌ها عبارتند از: 

۱ -نسخة جاب شده با اربعین مير فيض الہ و اربعین شهید. و 
الائنی عشریّه قى المواعظ العددیّه. این نسخه با کلمة قصار «ایمان 
المرء يعرف بایمانه» آغاز می‌شود و با «یأس القلب راحة النفس» پایان 
می پذیرد. تاریخ تحریر آن سال ۱۲۱۳ه. ق است. این نسخه را با رمز 
أ مشخص کرده‌ايم. 

۲ -نسخحهٌ خطی شماره ۱۵۶۲۰ سال نگارش ۱۰۳۲«. ق. دارای 


j‏ الذريعة الى تصامف اللشيعه. ج۲۴ ص۵۳ 
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کے #۹ ۷۷ 
1 قدسيّة موسومة بنثراللالیت منسوبة 2 إلى أعلى الأعالي أسداله الغالب علیٌ 6م 


بن أبي طالب نظلا مسطورة على حروف الهجاء و من الله سبحانه 
اقيق و إليه الاجا و آخرها: تمّت الکلمات القصار الي هي من 
جملة أقوال حضرة الامیر اي کتبها العبد المذنب محمّد باقرخان ولد 
الحاج محمّد باقرخان بیکلر بيكي قاجار. و رمزنا لها ب [ح]. 

۳ نسخة خطيّة من المكتبة الرَضویة, برقم: ۵1۹٩‏ عدد آوراقها 
خمس عشرة ورقةء تحرير سنة ١۱۱۱ھ‏ ق, کتبها أحمد التبريزي في 
شهر رجب المکرم. و رمزنا لها ب[ج]. 

تو و ہہ من المکتبة الرّضويّة, برقم: : ۱۸۷۲ عدد آوراقها 


ra‏ أربع عشرة ورقةء سنة الوقف ۱۱۶۵ الواقف: نادرشاہ. و رمزنا لها ب [ه]. 
هة من انگل الضویة, برقم: ۱۸۵۱۶ م إلى 
کتاب الاربعین في فضائل الامام أميرالمؤمنين لا تحرير القرن ۱۳. و 
رمزنا لها , [ط ]. 
إو[ 
صا ع من ا رٹ N‏ فی2 
جيّدة بخط الثلث. سنة الوقف ۱۳۱۱ و وم نا لها ب [د]. 


۸ة خط من المکتبة الڑط رگ پرقم : ۰۵۷۹۳ سنة الوقف 


4 7 تا 
رر ےھ سے تحتحتحح ٦‏ نثوچچوت تس یجہت جح کے 2 سس حور 


4 چم 7 7 -۔ 


)أل «< و 


5 
صمجحت تس جح ص7 | 


s> * ۴ 


1 ده ورق, سال وقف ۱۳۶۶. أين نسخه با این عبارتها آغاز می‌شود: ۴م 
2 ٤ء‏ ۱ 
«هذه كلمات قدسيه موسومة بنثر الال منسوبة الى اعلى الاعالى ۱ 
اسداش الغالب على بن ابی طالب ا مسطورة على حروف الهجاء و ۱ 
من اللہ سبحانه التوفیق والیه الالتجاء». و با این جملات پایان | 
می پذیرد: «تمّت الکلمات القصار التی هی من جملة اقوال حضرة | 
الامیر لا کتبها العبد المذنب محمّد باقر خان ولدالحاج محمّد باقرخان | 
۱ 
۱ 
| 
ا 
| 


_ 5 ے‫ رپ2 


بیکلربیکی قاجار». برای این نسخه رمز [ح] را بركزيدهايم. 
۳- نسخة خطى شماره ۹ء تعداد اوراق ۵ء تاریخ تحریر 
۵۵ ق, به خط احمد تبریزی در ماه رجب المکرم رمز [ج] اشاره 


به این نسخه است. 
7 ۴-نسخ شماره ۱۸۷۶ تعداد ورقها چهارده, سال وقف ۱۱۴۵ه. .<< 
1 ق. واقف نادرشاه. حرف إه] اشاره به این نسخه است. 
| ۵-نسخه خطی شماره ۰۱۶۵۱۴ به ضمیمة کتاب الاربعين فی فضائل 
الامام امبرالمؤمنين لي تاريخ تحریر: سدۂ ۱۳. برای این نسخه رمز [ط] 
را انتخاب کرده‌ايم. 
۶-نسخة خطى شماره ۰ تاریخ تحریر: سد؛ ۱۳ء سال وقف: 


۷-نسخه خطى شماره ۲۱۷۹. نسخه بسيار نفيسى است به خط 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
]| 
۱ 
۳ واقف: میرسیدعلی خان طبيب. رمز این نسخه [و] است. 
0 خطی شماره 7۳ن تال وقف: ۱( ق این نسخه 
۱ 
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1 در ضمن مجموعه فوائد و رسائل عريبه و فارسیه موجود است. 

١ ۳‏ / | ۱ 
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معروفك. و إن لم أكن أهلاً. إلهي إَك أهل الكرم إن لم أكن أنا أهل 
الاصطناع فانظر إلى جانبك لا إلى جانبي . و رمزنا لها ب[ي] . 

٩‏ -نسخة خطَّيّة من المكتبة الرّضويّة برقم: ۱۰۵۰۷ عدد أوراقها 
أربع عشرة ورقة, تحرير سنة ۱۳۲۵ء يقول في آخرها: تمّت الكلمات 
المرتضويّة والعبارات العلويّة على قائلها آلاف التحية بحمدالله و حسن 
توفيقه والحمدلله. و رمزنا لها ب[ب]. 

ےس خطله من الها النضوية برف : ۱۲۲۶۷: عدد 
أوراقها خمس عشرة ورقةء سنة الوقف ۱۳۰ نسخة نفيسة جيّدة 
مذهبة. و رمزنا لها ب [ز] 

3 5 
و فی الختام نشکرالاستاذ الموقر سماحة حجّة الاسلام كاظم مدير 
2 

شانه‌چی, و فضيلة الاستاذ ایراهیم رفاعة (علي البصري). و کذلك 
الاخوة فی قسم المخطوطات بالمکتبة الرَضوية, والاخوة في قسم 
الحدیث في مجمع البحوث الإسلاميّة خاصّة الأخ الفاضل عبدالحسین 

الأنصاري أيّدهم الله تعالی. 

محمد حسن زبري القايني 


۲۸ : ] 000 


موب کس یٹ aan amma‏ سس ی 


معروفه عندالاهل» فهب لی من معروفك. و ان لم اکن اهلاً. الهی اتک 
اهل الکرم ان لم اکن أنا اهل الاصطناع. فانظر الى جانبک لا الى 
جانبی... رمز این نسخه حرف [ی] است. 

٩-نسخٌ‏ خطی شماره ۱۰۵۰۷ تعداد اوراق: چهارده ورق» سال 
تحریر: ۱۳۲۵ه. ق. 

الم تسه با ایی عبارتها بایان می لیر فده الكلمات 
المرتضويّة والعبارات العلويّة على قائلها آلاف التحية بحمدالله و حسن 
توفيقه والحمدلّه». برای این نسخه رمز [ب] را انتخاب کرده‌ايم. 

۰ - نسخهة خطی شماره ۰۱۲۲۰۷ شامل پانزده ورق» سال وقف: 
۰ سسخدائ اس سيار نفس وتذهيب هده این تسه را با رمد 
[ز] نشان داده‌ایم. 

در پایان وظیفه خود می‌دانم از استاد ارجمند حضرت حجة 
الاسلام کاظم مدير شانه‌چی و جناب استاد ابراهيم رفاعه (علی 
بصری)؛ و نيز از برادران بخش نسخه‌های خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی و برادران گروه حدیث بنیاد پژوهشهای اسلامی بویژه برادر 
فاضل آقای عبدالحسین انصاری - ایدهم الله تعالی - صمیمانه 
سيا سكزارى کنم. 

والحمدلله رب العالمين 


محمد حسن زبرى قاينى 
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الطيّبين وی ما بعد فهذا کتاب عن 7 أميرالمؤمنين ٠‏ و 
٩‏ الغالب 7 بن أبي طا طالب للا 9 تيب حروف الهجاء. 


۱ 
۱ اد رت اغالین و الطلاة على مد شہرالسرسلیخ و آله 


کیہ 
8 ۱ 


ا به نام خداوند مهر گستر مهربان 


سياس و ستايش خدايى را که خداوندگار جهانيان است. و درود بر 
بهترین فرستادگان او محمد و بر خاندان پاک او باد 
۱ اما بعد کتاب نثراللالئ؛ مجموعه‌ای است از سخنان امیر مؤمنان: 
پیشوای پرهیزگاران سرور مسلمانان, جانشین فرستادۂ پروردگار 
جهانیان. شیر شرز؛ خداء على بن ابی طالب کا که به ترتیب حروف ا 
القيا گردآوری شد ات ۱ 


نت اه : ممع 


«حرف الألف» 


[۱] آخین إِلَى المييء تسده 

[۲] اْفام الشدائے؟ مِن الٹڑوکی 

[۳] شان هذا الأسان جواسیس العیوب. 

[8] أَخوك من واساكٌ في اد ۲ 

[0] أخُوَكَ من واساك في التي لا من واساك في التب 
[1] أداءٌ الدَيْنٍ مِنَ الدين. ۱ 
[۷] ادب الم" خَيْرُ من ذهبه. 

[۸] آدب عبالك تَنْتَعهُم. 

[۹] استراحة وڈ ای فی الاس 

[۱۰] اظهار الى وال 

[۱۱] أفْضَل الهد اخناژّه. 

[۱۲] ایمان ال یعرف بأیْمانه. 


-١‏ من ساد يَسودٌ سیادةٗ و هو سيّد. و يقال: هذا سیّد قومه» والرّجل سيّد أهل بیته و سمي 
السَيّد سيّداً لأله يسود سواد الاس (تاج العروس: سود) و یسودالمُسيء أي 7 
سيدا وقائداً: 

؟-أ: الشَدّۃِ 

ي فيو 

| الْتّب: المال (القاموس المحيط: نشب).‎ -٤ 

۵-أ: المُؤمِن. ۳۱ 

-٦‏ ھ: سفق 


«حرف الف» 


[1] به آن که به تو بد کرده نیکی کن تا بر او سروری یابی. 

[۲] پوشیده داشتن سختیها از جوانمردی است. 

[۳] دوستان این زمانه در جستجوی عيبهایند. 

[۴] برادر (و دوست) تو کسی است که در سختیها دستگیریت کند. 

[0] برادر تو کسی است که با دارایی‌اش یاریت کند نه آن که در 
نسّب همراهیت کند. 

[۶] ادای دين نشانةٌ دین‌داری است. 

[۷] ادب مرد بهتر از زر اوست. 

[۸] سود رساندن به خانواده, تربیت آنان است. 

[] آسایش روان در چشم ندافتن از دیگران است: 

[۱۰] اظهار توانگری از سياس گزاری است. 

[۱۱] بهترین زهد پوشاندن زهد است. 


[۱۲]ایمان آذمین به سوگندهای او شناخته می‌شود. 


۳ 


0 « حرف الیاء » 


[۱۳]بالبر يُسْتعْبَدُ الحرُ. 

[۱۶] يِدٌالوالِدَيْنِ سَلَفْ. ١‏ 

[۱۵] برك لا تبطل ' بالمن. 
[7١]برَكَةُ‏ العُمْرٍ في حُسْنٍ العَمَلِ. 
[۷] بر كة المال في أداء الرَّكاةٍ. 
[14] بشاشة لو ےه "عطي قانية. 
[۱۹] بش و پااظئر بل اشير َه 
rT UE‏ 

[۲۱]یع الدّنْيا الآخِرَۃ تَريم. 
سس 

[۲۲] مبُکاء المَزء من حشية الله قد حئنه. ۶ 
[۲4] ره الات والخمیس رک 
[۲۵]بلاء الانسان من الّسان. 


-١‏ السلّفَ: القرض والعمل (لسان العرب: سلف) أي أنّ هذا عمل حسن و قرض أقرضه 
اللہ قله اجرو قراب 

۲-ي: لا بطل و فی د هء ن ط: لا ْطله بالمنّة. 

۳- ه: المع 


(f‏ ؛-ج. د و ز: عَيْنِ؛ و في ي: البكاءً من خشيّة حَشْيّة اللہ رة عَيْن 


مس رک سمسجحصجسسسسسسھس- سس رس سس سسشسچڑھڑیے سس 1 
se ۱)‏ 
1/4 


a‏ : ون۰7 
1 « حرف باء » 6 
1 7 

[۱۳] آزاد» با نیکی كردن بنده می شود. 


[]ٹیگی بد ندر وعادر حسثتدای اث که برای اخ رت بیشن 
می فرستی. 
[۱۵] نیکی و احسان خود را با مثّت ٹھادن, بر باد مده. 
[۱۶] کار نیک برکت ععر است. 
[۱۷] برکت دارایی در پرداخت زکات است. 
[۱۸] خوشرویی دومین دهش است. 
[۱۹] خویشتن را نويد ده که در پی صبر نوبت ظفر آید. 
[۴۰]شکم أذمى شمن أوسبت: ات 
۱یا رايد آخرت ررش نا سود یری ۱ 
[۲۲] باقی مانده عمر بسیار گرانبهاست. 


۲۲ گر سکن آذمی از ترس خداء مایا ررھتی ديدة أوسة. 


متس 
سے anes‏ 
م9 


(۲۴] بامدادان شنبه و ينج شنبه مايه برکت است. 


[۲۵] گرفتاری انسان از زبان است. 


«حرف التاء» 
1 تأخیر الاساءة ین الافبال ۱ 
[۲۷] تا کید الموه و في الحُرْمَةِ. " 
[۲۸] تدارك مِنَ العُمْرِ ماف في الہ 
[۲۹] تزا کي علي الها م بر 
[۳۰] تَظرَفْ “كرك اله 
]1[ تغاقل عَنِ المَكْرُوِ وق 
[۳۲) تا پالخیر نله 
[۳۲] تَقْديم الحَسَنَةِ مِنَ الاستقبال. 
[۳۶] تكاسّل المَرْءِ في الصلاة من ضَعْفِ الایمان. 
[۳۵] تواضّع المَرْءِ 0 
]٦٦[‏ کل علی الله يَكْفِكَ 


۱-ج» ز: من الاحْسان, و في د: من المروءة. 

۲- ج» ز» ط: بِالحَرْمّة. 

۳ج دہ و طي: في آخرالشف 

سودي ن خن انت البراعة و ذکاءالقلب, و تظرّفَ فلان: أى تکلّف الظّدف (لسا 
العرب: ظرف). 


۹ 


«حرف تاء» 


(۲۶] تأخير در بدى كردن از اقبال است. 

[۷] تحکیم مودت در حفظ حرمت است. 

[۲۸]عمری را که در ابتدای آن از دست داده‌ای» جبران کن. 
[۲۹]کثرت دستها بر سر سفره, مایة برکت است. 

[۳۰] زیرکی خود را با ترک گناهان نشان بده. 

]از ناپسند چشم پوشی كن تا با وقار و محترم شوی. 
فال نیک بزن تا به آن برسی. 

[۳۳] تعجیل در کار نیک نشانة استقبال (از آن) است. 
[۳۴] تنبلی و سستی انسان در نماز از ضعف ایمان است. 
[۳۵] فروتني آدمی او را ارجمند می‌سازد. 

(۳۶] به خدا توکّل کن تا تو را بسنده کند. 


0۷ 


«حرف الثاء» 
[۳۷] تباث المُلْكِ بالعدل. 

[۳۸] تباث ال پالغذاء و ثبات الو پالغنی. 
[۳۹] لا تهلكات: بخل: و عبتن و هوی. 


اوو روي وو ور بي 


[4۰] لے الایمان یا و ماد عقلء و ملک جود. 


[۶۱] َة الحوص لا یَمُدُھا إل التراب. 
[]] تُلْمَهُ الدین مَوْتُ العلماء. 

[۳]] ی اِحْسانَكَ بالاغیذار. 

]٤٤[‏ تَناء ار جل على مُعْطِيهِ مُسْتید. 
]٤٤[‏ تواب الآخِرَةٍ یه ین عیم الدائيا. 
ا نرب الشلاقة لاینلی. 


«حرف ثا) 


(۳۷] پایداری حکومت به دادگری است. 

[۳۸] پایندگی جسم به خوراک است و پایندگی روح به توانگری و 
بی نیازی. 

[۳۹] سه جيز نابود کننده است: بخل و حودپسندی و هوسرانی. 

[۴۰] یک سوم ایمان شرم است و یک سومش خرد و یک سوم 
دیگر أن بخشندگی. 

[۴۱] رخنه آز را جز خاک گور نبندد. 

[۴۲] مرگ عالمان شکافی است در دین. 

[۴۲) احسانت را با پوزش خواهی دوچندان کن. 

[۴] سپاس آدمی از کسی که به او غطايى می‌کند: سیب افزایشن 
عطا است. 

[۴۵] پاداش آخرت بهتر از ناز و نعمت دنیاست. 


[۴۶] جامة سلامت فرسوده نمی شود. 


۳ «حرف الجیم» 
[۷]] جالس الفقراء تزدد شكراً. 
[۸] جُدْ بالکثیر و اقنَعْ بالقليل. 
]1٩[‏ جد يما تجد. 
[۵۰] جَل مَنْ لایَمو. 
[01] جلی الخَيْر غَنيمَة. 
[۵۲] جَليسى الوم قطان 
[0۳] جمال المَرْء في الجلم. 

| [4ه]جهد الیل کی 
۱ 7 [۵۵] جَودة الکلام في الاختصار. 


سک ۳ 


[01] جَوْلَهُ الباطِلِ ساعَة و جَوْلَةُ الحَق ی السَاعة. " 


١‏ اسوك مقل: آي لت زقع المرب:قال): 


,|| ا ١-د:‏ إلى قیام السَاعَة. و فى و: إلى يَوْم القيامّة. و فی أ: إلى القيامَة. 
1 1 0 1 
۸ 


کے 


0 


د 2 


سم ها 


سے وشس س ڪڪ 
لن 1 / ۱ 


+ھ 


أ 
1 


(حرف جيم) 1 1 


(۴۷] با تھیدستان همنشینی کن تا بر سپاس‌گزاریت (از خداوند) 
افزوده شود. 

[۴۸] بسیار ببخش و به اندک قناعت کن. 

(۴۹] ببخش آنچه را به کف مى آورى. 

[۵۰] بزرگ است آن كه نمی میرد. 

[۵۱] همنشین خوب غنیمتی است. 

[۵۲] همنشین بد. شيطان است. 

[۵۳] زیبایی مرد در بردباری است. 

(۵۴] بخشش اندک تهیدست بسیار است. 

[۵۵] نیکویی سخنی در اختصار است. 

[۵۶] جولان باطل ساعتی است و جولان حق تا قيامت برجاست. 


٦ 


۱ 


,حرف الحاء» 


[6۷] خاسب نَفْسَكَ قبل آن تحاشب. 

[0۸] جدة" المرء هِک 

[۵4] حِرْفَة المراء کنزه. 

[1۰] حوقة الأكلدر مرک الگا ۲ 

[11] حرم الوفاء على مَنْ ' لا اصل له. 

[1۲] خسن الخلق غَنيمَةُ. 

[۱۳] علخ العو عو 

]1٤[‏ خی الرّجالٍ الادب. و حلي النّساء الب 
[19] حُموضات الطَّام خَيدُ ین حُمُوضاتٍ الكلام. 
[11] حَیاء الْمرْءِ سَتْرُهُ. 


-١‏ الحدة: الغضب (مجمع اللحرين: حدد). 
۲- ج: مُحْرِقَة للاکباد. و في د. ھ, وه ط: مُحْرِقَةٌ الأكباد. و فى ز. ی: ره الأكباد ره 


الأؤلاد. 


۳- ج: الوَفاء لِمَنْ. 


(حرف حاء) 


[۵۷] به حساب خود برس, پیش از آن كه به حسابت برسند. 
[۵۸] تندخویی, آدمی را به هلاكت می افکند. 

[۵۹] سرماية آدمی. حرفه اوست. 

[۶۰] داغ فرزند داغ جگر است. 

[۶۱] نا كسان را وفا نباشد. 

[۶۲] خوشخویی غنیمتی است. 

[۶۳] یاور آدمی, بردباری اوست. 

[۶۴] ادب, زیور مردان, و زرء زیور زنان است. 

[۶۵] تندی طعام از تلخی کلام بهتر است. 


[۶۶] حیای مرد پوشش اوست. 


+ 


سس سس ھمسسسےے مس-سسست۔-محم۔ سم مات ق e‏ 


«حرف الخاء) 


[۷] خابتث' فة من باع این پالڈنیا. 
[۸] خالف فك تتشترح. 

[19] خَف ال ام غَيِدَهُ ۲ 

[۷۰] و الق خَيْژ ین مَلء الکیس. 
[۱ ۷ خرس الوه ین عشن الا 

۷ خَلیلُ الم ليل لد 

۱ [۷۲] خوف اثر یلو اقلت 

0 ۷:۱ لاحاب تنل علی الق 
2 [۷۵] خر الما ما أن في سَبيل اش 
[۷) لد الا او آلو + 


2 خاب. 
كبيج و تَأَمَنْ مِن غیره. 
2 '- هء و نز ي: يُجَلى. 


/ یو کے ی ف لق گے کہ 
۱ ۶- د: ودودة ولوده و فی ي: ودود ولود. 1 
1 


2 ت تن 


«حرف خاء» 
[۶۷] کسی كه دين را به دنیا فروشد داد و ستدی زیانبار کرده است. 
[۶۸] با نفس خود مخالفت کن تا آسوده شوی. 
[۶۹)] از خدا بترس تا از غیر او ایمن شوی. 


[۷۰) تھی بودن دل از سب مال پھٹر از بر بوقان کیسه است از ژر و 


[۱ ۷] خلوص در دوستی از خوش عهدی است. 

(1۷۷دوست آدمى تشائة خرةاوست: 

[۷۲ ترس از خداء دل را جلا می‌دهد. 

[۷۴] کسی که تو را به نیکی رهنمون شود. بهترین يار توست. 
[0/] بهترین مال, آن است که در راه خدا انفاق شود. 


2 1 و پت الال : 0 ۱ 
[۷۷] داء التفس الحرصْ. 

[۷۸] دار "م جفاك تتشجيلا. 

[۷۹] دلیل عَقْلِ العرء فو و دلیل أصله له 
[۸۰] دم على کظم القَیْظ تمد عواقبك. ۲ 
[۸۱] دواء الأحزان رُؤْيَهُ ‏ الاخوان. 

[۸۲] دواء القَلب الٌضاء بالقضاء. * 

[۸۳] دواء النَفْسِ دَفْع الحرزص. 

]۸٤[‏ دوم الگُژور رُؤْيَةُ الاخوان.! 

]۸٥[‏ دوه الأزذال آقَةُ الرّجال. 

[81] دَوْلَةُ الجُلو ك في العدل. 

[۸۷] دين الَجُلٍ " حَد ينه * 

[۸۸] دیناژ الشّحيح ' حَجَر 


١-د.ءي:‏ فی الحزص. ‏ ۲-د: دار ۳ د: و تَحْمّد عَواقبُه. 

این هه پروی ۵- د: يما قضاء الله. اد اوقی وو 

۷-ب. ج: المَرْء. و في ي: دَيْنُ اج خدیته. ۱ 

۸- الخدین: الصدیق (مجمع البحرین: خدن). 

1- الشّحُ: البُخل مع جرص, فهو أشدَ من البخل, و شح يَشُمٌ فهو شحیحٌ ( مجمع البحرین: 
سز ر لی ادوج اکس اح ہا ی اوی کی وهی سا یدیسا 
الاخبار: ۰۱/۲۶۵ 


«حرف دال» ۱ ۱ 
| ۷۷ آزمندی, بیماری جان است. 
[۸/ کسی را که به تو جفا كرده است» شرمنده نیکی خود کن ت 
ترک جفا كند. 
[4/ گفتار آدمی نشانة خرد اوست. و کردار اونشانة اصالتش. 
[۸۰) همواره خشمت را فرو خور تا سرانجامی نیک یابی. 
[۸۱] دوای اندوههای آدمی دیدن دوستان است. 
[۸۲] دوای دل. خرسندی به قضای الهی است. 
[۸۲] داروی نفس دور كردن آزمندی (از آن) است. 
[۸۴] دیدار دوستان مایة دوام شادی است. 
[۸۵] دوست فرومایگان؛ آفت مردان است. 
[۸۶] دوست پادشاهان در دادگری است. 
[۸۷] دين مرد. دوست دمساز اوست. 
[۸ دینار بخيل هقد منلگ اٹ 


3 «حرف الدّال» 


[۸٩]‏ 7 الطَاغِیَ في یاه 

]٩۰[‏ ذ که الأؤلياء بزل ان شم 
[4۱] ذْكْرُ الشباب حَسْرَة. 

]٩۲[‏ ذ کر المَوْتِ چلا لو 

]٩۳[‏ ذل الم في الط 

]۹٤[‏ لاه اللسان رس ی المال. 

]٩۵[‏ ذليل الفقر عَريرٌ عندائه. 

[13] دم الشَّئْءِ من الاشتغال به. 

[4۷] دنب واجد كنيد وف طاعة قلیل. 
[4۸] دواقة " المٌلاطینِ مُحْر مُحْرِقَةُ الشَفَتیْن. 


:ےچ بو جب. 
۲- لسانٌ ذليقٌ و بيّنٌ الذّلاقة أي فصيحٌ بليغ (لسان العرب: ذلق). 
, ۳- دہح: دق والذّواق: هوالمأكول والمشروب (لسان العرب: ذوق). 


2 : 0ك 
: 7 
۹ئ 


«حرف ذال» 
)۸٩[‏ سرکش را در سرکشی‌اش رها کن. 
]٩۰[‏ ياد اولیاء باعث نزول رحمت است. 
[41] ياد جوانى حسرت آوراست. 
[۲٩]یاد‏ مرگ» دلها را صفا می‌دهد. 
]٩۳(‏ طمع؛ آدمی را خوار می‌سازد. 
]٩۴[‏ زبان آوری: خود. سرمایه است. 
]٩۵[‏ خوار شده فقر نزد خدا عزیز است. 
(۹۶] نکوهش چیزها از اشتغال به آنهاست. 
[۹۷] یک گناہ بسیار است و هزار طاعت کم. 
[4۸] مزه پادشاهان لب سوز است. 


3۹ 


«حرف الراء» 
[13] راع أباكَ يُراعِكِ ' ابنك. 
]۰۰[ لي 
۱۰۱7 تب الیم آعلی التب 
کر ری 
[۱۰۳] رَُول الوت الولادة 
]٠١5[‏ رُعُونَاتٌ "النفس تنیبها.؟ 
[۱۰۵] رفاهية هِيَة العَيْشٍ في الامن. 
]٠١1[‏ رف الم" دلیل عقله. 
[۱۰۷] رِوايَةالحَدِيثِ اساب إلى رَسُولِ ال 
[۱۰۸] رُؤْيَةُ الحبیب" جلاء العَیْن. 


-١‏ و: براع: 

۲ أ غُللات 

3 رن : الق (مجمع البحرين: رعن). 
۷ 

-٦‏ و: الصدیق. 


ص 


( سس 
إلى چے۔ مد 


1 
1 


«حرف رام 
[44] يدرت را پاس بدار تا فرزندت ياس تو را بدارد. 
[۱۰۰]به هنكام غلیان نفس, حق را رعایت کن. 
[۱۰۱] رتبةٌ علم بالاترین رتبه‌هاست. 
(۱۰۲]روزی توء خود به سراغت می‌آید. پس آسوده باش. 
(۱۰۳] زاده شدن» خود بيك مرگ است. 
[۱۰۴] حماقتهای نفس او را به زحمت می‌افکند. 
[۱۰۵] آسایش زندگی در امنیت است. 
[۱۰۶] نرمش و ملایمت انسان, نشانهُ خردمندی اوست. 
[۱۰۷] روایت كردن حدیث انتساب به رسول خدا اة است. 


۰۸ ۱] دیدار دوست. روشنی بخش دیدہ ایت 


کے ۷۱ 


«حرف الزاي» 
[1+5] رَحَمة الضالحين رنحقد. 
[۱۱۰] ژر المَرْءَ على قَدْرٍ' | کرایه لَك. 
[۱۱] رل العاقل کیره ۲ 
[۱۱۲] زِن الرّجال بموازينهم. 
[۱۱۳] هه العالم رخف و هد الام مل 
[۱۱4] روال العلم أَهْوَنُ من مَوْتِ العُلماء 
[۱۱۵] زوایاالدنیا مَشْحُنَةُ بالرّزايا. ۲ 
تاياي الخبیب اطراء ا 
[۱۱۷] زيار الصعَفاء من التُواضّع. 
[۱۱۸] زین الباطن خی زيئة لظاهر. 


اج زرح طد ی 

۲- د: کثیرة. 

۳- الرّزيّة: المصيبة (مجمع البحریی: رزأ). 

-٤‏ أ: زيارة الحبیب تطرية القلب والمحبّة؛ والاطراء: مجاوزة الحدّ في المدح یقال: طرات 
فلاناً, مدحته بأحسن ما فیه, و قيل: بالفتٌ في مدحه وجاوزت الحدّ (مجمع البحوین: 
طری). 


۷۲ 


~~ 


N دک‎ 9 - 

7 لل جا تبي سجر‎ ١ 
8 قا‎ 
۷ ۶ 
0 


[۱۰۹] زحمت نیکان» رحمت است. 

[۱۱۰] مردمان را به اندازۂ احترامى که به شما می‌گذارند ديدار 
)١١[‏ لغزش خردمند با اهميت است. 

[۱۱۲] انسانها را با معیارھایشان بسنجيد. 

[۱۱۳] زهد دانشمندان رحمت است. و زهد عوام مايه گمراهی. 
(۱۱۴] مردن دانشمندان از زوال دانش» مصیبت بارتر است. 


۵ 1] گوشه و کتار دنيا آکندہ از رنجھاست. 


۱ 
۱ 
ظ 


1 


[۱۱۶] دیدار دوست. دوستی را تجدید می‌کند. 4 
8 
[۱۱۷] دیدار مستضعفان نشانة فروتنی است. 1 


[۸) زیور باطن بهتر از زیور ظاهر است. 


«حرف السّین» 
[۱۱۹] سادة الاک الفُمَهاء. 

لاه اه ایا کرٹ 

[۱۲۱] تكو الألشياء سے الل 

پواوے لئے 3 کین غ شک الخُئر. ۱ 

]٣[‏ مُکُوتُ اللّسان سَلامَةُ الإنُسان. 

یت سد الشكاية. 

[۱۲۵] سَلامة د الانسان في جفظ اللّسان. 

[۱۲۰] سُموالمرء في التّواضع 

[۱۲۷] سُوء الخُلْق وَحْمَة لاخلاص یِٹھا. ح< 

[۱۲۸] شوء الط م ِنَ الحم" 

[۱۲۹] یره المَْءِ تنبیء عَنْ سَرِيرَتِه. 


-١‏ ۲ نو ات از و 2 فی‌الدنیا. 
۲- ه: الحرم والحَرم: ضبط الانسان أمره والأخذ فيه بالثّقة (لسان العرب : حزم). أل 
00 
يد 


«حرف سین» 


[۱۱۹] فقها. سروران اين امتند. 

[۱۲۰] شاد شدن به دنياء فریب خوردن است. 

(۱۲۱] بداخلاقی, رنج و عذاب کل گان امش 

[۱۲۲] مستی حکومت از مستی شراب بدتر است. 

[۱۲۳] خاموشی موجب سلامتی است. 

[۴)سلاح ضعفان» شكايت است. 

[۱۲۵] سلامت انسان در نگهداشتن زبان است. 

[۱۲۶] بلندی مقام انسان در افتادگی است. 

(۱۲۷] بداخلاقی, تنهایی و انزوایی است که از أن رهایی نیست. 
[۱۲۸] بدگمانی نشانهُ دوراندیشی واحتیاط است. 


[۱۲۹] رفتار آدمی از درون او خبر می‌دهد. 


۷6۵ 


۳ «حرف الشین) 

۱ [۱۳۰]شُح الغنی عقو 
N‏ 

۱ [۱۳۷] ع الأمُور إبعَدُهاينَ الشَرع. 

[۱۳۳] شه الامُور افر ھا من الق 

۱ [۱۳4] شب الٹاس مَن فيد ' الناس. 

۱ [۱۳۰] شَرٴط ال ترك الكلقة. 

۱ [۱۳] شِفاء الجنان قراء الاو 

| تيع سرک زی قير سن 

۶ ۰ [۱۳۸ شمر" فی طلب الجِنّدِ. 

[۱۳۹] شَیْبُكَ ناعيك. 


7 
1 ۰ شین الم الصَلَف. 
۱ ۱-و: من يق ۱ 
-١‏ بء زء ط: فی قراءة القرآن. و فى ی: شفاء الجنان تلاوة القرآن. والجنان: القلب (سان ‏ | 


العرب: جنن). 
٣-ي:‏ شمّة المعرفة. 
-٤‏ د: خيرٌ من العمل. 
۵- شمر: أي جد واجتهد (مجمع البحرين: شمر). 1 
-٦‏ الصَّلّف: مجاوزة القَدْر في الظرف والادعاء فوق ذلك تكبّراً (لسان العوب : صلف). ‏ ,| 


«حرف شین) 


]١٠١[‏ بُخل و تنگ چشمی توانگی خود. عقوبتی است. 


]۹)وانگر خسيس فقيرتر از تھیدست سخا وتمتد است. 


[۱۳۲] بدترين كارهاء آنهايند که با شرع فاصله بيشترى دارند. 
(۱۳۳] بدترين كارهاء آنها يندكه به شر و بدى نزدیکترند. 
[۱۳۴] بدترين انسانها کسی است كه مردم از او بترسند. 


[۱۳۵)] شرط الفت. فروكذاشتن زحمت و تشريفات است. 


[۱۳۶] خواندن قرآن, شفابخش دل و جان است. 
(۱۳۷] اندکی معرفت بهتر از عمل بسیار است. 
در طلب بهشت بکوش. 

[۱۳۹]سپیدی موی, قاصد مرگ توست. 


[۱۴۰] لاف زدن, چھرۂ علم را زشت و بدنام می‌کند. 


«حرف الصاد» 
[۱ ۱۶] صاجب ايار اشنالاراد 
[۱۶۷] سرك یور ال 
[۱۶۲] صِحَّهُ الْبَدَنِ ' في الصَوم. 
[155] صدق الْمَْءِ نَجاتُهُ. 
[۵ ۱۶] صَفاءٌ القَلْبٍ مِنَ الايمان. 
]١57[‏ صَفْوُ العيْشٍ في القناعة. " 
[۱۶۷] صل الأزحام في لت 
[۱۶۸] صَلا الیل بها في النّهار. 0 
[۱۶4] صَلاح الانسان في حفظ اللسان. 
[۱۵۰] صَلاح الْبَدَنِ في" السُكُوتِ 
]٥١[‏ صلا لي سی في الطّمع. 
]۱٥١[‏ صَمْتُ الجاهل سِتْرُ 


١-أ,‏ ب, ح: تَأمَن الأشرار. 
ةامر 

۳- أ: فى الصّناعة. 

-٤‏ و: الرحم. 

۵- ب:ج ز: بهاءالتهار. 


ہے ۷۰۸ .- 2 2 3 


۲ «حرف صاد» 6 


(۱۴۲] صبرو شکیبایی تو کامیابی در پی دارد. 

(۱۴۳] روزه مايه تندرستی است. 

[۱۴۴] راستی سبب نجات آدمی اشگ: 

[۱۴۵] صفای دل از ایمان است. 

[۱۴۶] آسایش زندگی در قناعت است. 

[۱۴۷] به خويشاوندان خود رسيدكى کن تا دوستداران تو زياد 


2 31 


شو ند . 


1 ۱ 
۱ [۱۴۱] با نیکان همنشينى کن تا از يدان در امان مانى. 


[۱۴۸]نماز شب مايه تابناکی و شکوه آدمی در روز است. 
[۱۴۹] سلامتی, در نگهداشتن زبان است. 

[۱۵۰] سلامت تن, در خاموشی است. 

[۱ ۱۵]سلامتی دين در پارسایی است. و تباهی أن در آزمندی. 
[۱۵۲] خاموشی. پوشاننده عیبهای نادان است. 


4 کے ہے ۹  _‏ _حسل 


(حرف الضادم و 


[۱۵۳]ضاق صدر من ضاقت' يده 
[۱۵۶] ضاقت ' الدنيا عَلَى التبا غضين. 
[۱۵۵] ص صَرْبُ الْحبیب أؤجع. 

]٥١[‏ صرب اللسان مد "من طن السّئان. 
[۷] صل مَعْيْ من رجا عیاش ؛ 
[۱۵۸] ضل مَنْ باع الدينَ بالدثيا. 
[۱۵۹] صل مَنْ رَكَنَ إلَى الأشرارٍ. 
[١٠1]ضصَمِنَ‏ الله رذق کل آخر. 

[133] شڈ الأخرار تخل الگراں 
[] ضیاء الْقلٍ من کل الْحَلال. 
[1۹۷] ضبق الاب آشد من ضرق ال + 


تار ب: ضاق. 

تا ب هاح. ی : ضاق. 
۳٣ج‏ وه ز ط: آوجع. 

۶- ه: بغيرالله. 


) ۵-ج» ط: ضیق اليد أشدٌ من ضیق القلب. 


<< 5 تسس ١‏ 
۱ 5 «حرف ضاد» ۱ ١‏ ۱ 
[۱۵۲] انسان تنگدست» افسردہ و دلتنگ است. 
[۱۵۴] دنيا بر کینه توزان تنگ می‌شود. 
[۱۵۵] ضربة دوست دردنا کتر است. 
[۱۵۶] زخم زبان بدتر از زخم سرنیزه است. 
[۱۵۷] امید بستن به غير خداء بیهوده است. 
(۱۵۸] آن که دين را به دنیا بفروشد. به خطا رفته است. 
(۱۵۹] آن که به بدان تکیه کند, بیراهه رفته است. 
[۰ ۱۶] خداوند روزی هر کسی را ضمانت کرده است. 
رم 


2 [۱۶۱)] ضمیر آزادگان جایگاه تابش انوار است. 
1 [۱۶۲] روشنایی دل از خوردن حلال است. 
[۱۳ دلتنگی بدتر از تنگدستی است. 


سس ۸۱ دح اج ہر 


7 هرز ۲ 
«حرف الطاء» 6.1 


]٦١[‏ طاب وَفْتْ مَنْ' وَثْقَ يالله. 

]١170[‏ طاعة العَدُوٗ هلاك. 

]١173[‏ طاعة الله غنيمة. 

[177] طال خزن مَنْ طال رجاو 

[۱7۸] طال عفر من فصر تب 

[114] طِر مَعَ الأشكال. 

[۱۷۰] لب الأب خر ین طلب الذهب. 
[۱۷۱] طوبى من رزق العافة ۲ ۱ 
[۱۷۲] طوبی لِمَنْ لا أهل له 
[۱۷۳] طول العُمْرِ م اطع این خِلع لان 


-٤‏ الخلعة: E E kat‏ ساس ثیابه تام و الخلعه: أجود مال الرْجل, بقال: 
أخذتٌ خلعَةً ماله أي یرت فيها فأخذتٌ الأجود فالأجود منها ( کناب العين: خلع). 


7 سے 0 2 ` ۳۹ 9 8ل.ے.  .‏ ی 


(حرف طاء» 1 ۱ 
[۱۶۳] خوشوقت کسی که به خدا اعتماد کرد. 

[۱۶۵] اطاعت دشمن. ماي نابودی است. 

[۱۶۶] طاعت خدا غنیمتی است. 

(۱۶۷] آن كه امیدش به درازا کشد, پیوسته اندوهگین است. 
[۱۶۸] کسی که رنج و اندوهش کم باشد. عمرش دراز شود. 
[۱۶۹] باهمگنان مجالست کن. 

[۰ ۱۷] جستجوی ادب بهتر از جستجوی طلاست. 

[۱۷۱] خوشا آن که عافیت روزیش شود 

[۱۷۲] خوشا به حال کسی که اهل و عیال ندارد. 

[۱۷۳] عمر دراز همراه با طاعت از خلعتهای خداوند به پیامبران ‏ 


u. 


[۱۷۶] ظِل الاْْوَج' أغوج. 
[۷١ |‏ ظل الشلطان ال الخ" 
]ل الکریم یع 

e: 00 ظل‎ ]۷[ 

[۷۸] ظَلامَة المَظلُوم لا تضیع. 

[۷۹ لم الظالم يموده إلى الا 

[۱۸۰] ظَلْم العرء يَضْرَعْهُ. 

[۱۸۱] ظلْمُ الملُوكِ أؤلئ من خذ لان الب 
را (۱۸۷] َة ال تيه الایمان. 
(۱۸۳] ظا الما َد من ظَمَ الماء. 


-١‏ أ: الأعرج. 
١-أي‏ السّلطان العادل القائم بأحكام الله. 
لالج ز ط: ظِل اللہ و في أ: كظل الله. 
-٤‏ ب, ج: الهلكة. 
۳ ۵-ج» هه زا ی: دلال» و في د: دلالة. 
1 موده ۹4 ۳ 
| اأ 1-أ: أظلماء, اما شدّة العطش (مجمع ابحرین: ظما). 
و0 


«حرف ظا» 
[۷۴ ساي هر کجی, کج است. 
[۱۷۵] ساية ساطان همانند سای خداى رحمان است ١‏ 
[۱۷۶] سايهُ شخص کریم بلند و گسترده است. 
[۱۷۷] سايهُ عمر ستمگر کوتاہ است. 
[۱۷۸] دادخواهی ستمدیده بی پاسخ نمی‌ماند. 
[۱۷۹] ستم ستمگر او را به نابودی می کشاند. 
[۱۸۰] ظلم و ستمگری, آدمی را از پا در می آورد. 
(۱۸۱] ستم پادشاهان بهتر از آن است که رعيّت يار و یاوری 
نداشته باشد. 
[۱۸۲] تاریکی ستمء ایمان را تیرہ و تار می‌کند. 


[۱۸۳] عطش مال شدیدتر از عطش آب است. 


¬ منظرر سلطان دادگر مجری احکام خداست. 


16 


«حرف العین» 
00 7 
[۱۸۶] عاقبة الظلم وَ خيمة. 
[۱۸۵]عَدُوٌ عاقل خَيْرٌ ین دیق جاهل. 
[۱۸۲] عر المُؤْمِنِ في القناعة. 
[۱۸۷] ۶ عر الامر مُقَدمَة لین 
[۱۸۸] عش قَنعاً تک مَلِكاً. 
[۸۹] عوبطم شرع لت . 
[۱۹۰] عَقیبُ کل یوم یل 
]۱٩۱[‏ علو الهگة مِنَ الایمان. 
[۱۹۲] عَلِي " قد در الختقین. 
]۱٩۳[‏ عَلَيكَ ت بالحفظ دُونَ الجَمْع لكشي" 


]1۹١[‏ عَيْبٌ الکلام لول 


۲- ج» دہ و» ز: من الکتب : و فی ه: في الکتب, و في ی: بالکتب. 


۸٦ 


١‏ لحدحج 
الي 


كع لہ سح شمه میج ی مس یس سس تس تس تست سس سس مم سس سس تسه 


a 


«حرف عین» 
[۱۸۴] سرانجام ستمء وخیم و خطرناک است. 
[۱۸۵] دشمن دانا به از دوست نادان است. 
[۱۸۶] ارجمندی موّمن در قناعت است. 
[۷) سختی و دشواری کار مقدمة آسانی و گشایش است. 
[۱۸۸] قانع باش و پادشاهی کن. 
[۹)کیفر ستمكرء مرگ زودزس است: 
]۱٩۰[‏ در پی هر روزی» شبی است. 
]۱٩۱[‏ همّت بلند نشانهة ایمان است. 


[۳ء سعی كن دانشها را بیاموزی, نه آن که کتابها را گرد آوری. 


]۱٩۳۴[‏ عیب سخن, به درازا کشاندن ان است. 


«حرف الغین» 
[۱۹۵] غاب حط مر غابّت تَنْمَدٌ 
]۱۹٦[‏ عَدَر' بك مَنْ دَلَكَ علی الاساءة 
[۱۹۷] هه المَوٰتِ اهین مِن مُجِالِسَة مت لا هواه نله 
[۱۹۸] عَشَّكَ مَنْ أسْحَطَّكَ پالباطل. 
[۱۹۹] عَضَبُكَ عَن ؛ الحَقٌ مَقْبَحَةُ. 
[۲۰۰] غلا در المُتِّينَ. 
[۲۰۱] غلا در وین 
عم اول خن ین قوم او 
[۲۰۲]غنم من سَلم. 
[۲۰۶] عَنيمَة نیت زین وجدان غ الحکمَة. 
[۲۰۵] غير بر کثیر ما عاقِبَثَهُ قبّتّه القناب وَغَيْرُ قلیل ما عاقبشّه البقاء 


۱-]: غاب. 

۲- ب: غذر, و في د: ه. و ي: غذرك. والقدژ: ترك الّفاء و نقض القهد(مجمم البحریی: 
غدر) و غذر بك: ی غانك, 

۳- بج و: غرّة. وف الموت: شدّته (لسان العرب: غمر). 

-٤‏ هكذا في جميع الْسخ, و يمكن حمل عن على معنى: علی. أو على معنی: بعد كما 
هي معانيها في كتب الحو و ربّما كانت الكلمة تصحيف : عَضّك. 


۸۸ 


N ١‏ د 


«حرف غین) 2ر ۱ 
[۱۹۵] آن که خود. غایب است» سهمى ندارد. 
[۱۹۶] کسی که تو را به بدى رهنمون شود به تو خیانت كرده است. 
(۱۹۷] سختی جان كندن از همنشینی با کسی كه او را دوست ندارى 

آضافثر استته 

(۱۹۸] کسی که به ناحق خشمگینت سازد با تو صداقت ندارد. 
[1۹3] خسمكينى: از خی زقنت است, 
[۲۰۰] تقوا پیشگان كران مایه‌اند. ۱ 
(۲۰۱] توکل کنندگان كران قدرند. | 
[۲۰۲] جوان خردمند از پیر نادان بھتر است. ام 
(۴۰۴]سودذ ترف أن كه به لاعت رست: 
(۲۰۴] غنيمت مؤمن دست يافتن به دانش و حكمت است. 


[۲۰۵] زياد نيست آنچه که عاقبتش فناست و كم نيست آنچه كه 


iE 4‏ روز 


۳ ۱ سی > ي: في تمال. 
ار 
چڪ ڪڪ ۹۰ 


کک 


«حرف الفاء» 


[۲۰7] فار من سَلِمَ عن شر نفیه. 

[۲۰۷] فا من لین 

[۲۰۸] ی تنو انی من قش باصله. 
[۲۰۹] قرغ الشيء خر عن ی 

[۲۱۰] فُْقَةُ الاخوان مُحْرِقَهُ الجَنان. 

[۲۱۱] قَسَدَتْ نِعْمَةُ مَنْ کفرها. 


[۲۱۲] قَضْلٌ العاقل عَلَى الجاهل كَمَضْلٍ البَدْرِ عَلَى الشهی, " 


و 


[۲۱۳] فطتَة المَرْء تذل علی أَضّلِه. 

[۲۱۶] فِعْلُ المَرْء يدل عَلَى أَضْلِه. 
[۲۱۵] قكاك " المَرْءِ دلیل عقله. 

[117] فکاك المَرْء في الصّدق. 

[۲۱۷] فلحّك * علی خصمك بالاختمال.٩‏ 
[۲۱۸]في کل قلب شغل. 


۱-د ھ و ز ی: المَرْءِ. 

-١‏ أ: على النهارء والسّهى: هوکوکب صغیر (مجمع امحرین: سهو). 

کے اق شا (مجمع ابحوین: :نک 

کہ - للم : القوز (لسان العرب: فلح) و في ز: و فلجّك, والفَلَج: الظفر والفوز ( 
فلي 


٩‏ ۵ دہ ھ؛ ی: فى الاحتمال 


تح 


مجمع المحرين: 


«حرف فاء» 

(۲۰۶] رستگار شد آن که از شر نفس خود در امان مائد. 

(۲۰۷] رستگار شد آن كه به دين دست یافت. 

(۲۰۸] نازش مؤمن به فضل خود سزاوارتر از نازش او به اصل و 
تسب كوي انت 

[۲۰۹] فرع هر چیز خبر از اصل أن می‌دهد. 

[۲۱۰] فراق دوستان و برادران جگر سوز است. 

[۲۱۱] کسی که کفران نعمت کند نعمتش تباه شود. 

[۲۱۲]برتری دانا بر نادان همچون برتری ماه شب چهارده است بر 
E‏ 

(۲۱۲] هوش و ذکاوت آدمی نشانگر اصل و نسب اوست. 

[۲۱۴] کردار آدمی نشان از اصل و ريشه او دارد. 

[۲۱۵] رهایی مرد ( از بند هوسها) غا خردمندی اوست. 

[۲۱۶] رستگاری در راستی است: 

(۲۱۷] با تحمّل و بردباری بر دشمن جيره می‌شوی. 


۹۱ 


7 1 «حرف القاف» 


| [۲۱۹] قاتل الحریص حِرْصُهُ. 
[۲۲۰] قارن أَهْلَ الحَيْرِ تكن مِنْهُم. 

۱ [۲۲۱] قَبُولُ الحَق مِنَ الدین. 

۱ [۲۲۲] در المَرْءِ ما يُهمّه. 

| (۲۲۳قَدرفي العمل تنج ین رل" 
۱ [۲۲۶] قرب الاشرار مُضِرَّة. 

ا [۲۲۵] قَرِينُ المَرْءِ دليل دینه. 

۱ [۲۲۰] قَسْوَة القَلْبٍ مِنَ الشَبْع. 

1 [۷]قَلْبُ الأُحْمَق فی فق ا اول ورا قليد 
[۲۲۸] َه القَلْبٍ من صِحَّةِ الإيمان. 
[۲۲۹] قول الم يُخْيرُ حَمّا في قلبه. 
[۲۲۰] قيمَة المَرْءِ ما يُحْسِنُهُ. 


]7 چاه ه: الّلل, وفي د: عن الرّلل. و لت التّعل: زاقت(مجسع للسرین: زلل). 


7- ط2 e E‏ ۹۲ ور کر 


مم اس سید تست 


«حرف قاف» 4 
۳۵ آزمندی قاتل يجان اقیقد است: 
(۲۲۰]با نیکان نشین تا از آنان شوی. 
[۲۲۱)] پذیرش حق از دینداری است. 
۲۲۲۲ ]ارزش آدمی به قدر همّت اوست. 
(۲۲۳] سنجیده عمل كن تا از لغزشها در امان باشی. 
[۲۲۴] نزدیک شدن به نابکاران زیانبار است. 
(۲۲۵] همنشين آدمی نشانة دين اوست. 
[۴۷۶] ری فوجت منگالی است. 


[۲۲۷] بی خردہ ناسنجيده سخن می‌گوید و خر دمند» سنجیده. 
(۲۲۸] قوت دل از درستی ایمان است. 
(۲۲۹] گفتار آدمی از آنچه در دل اوست خبر می‌دهد. 


[۲۳۰]ارزش انسان به کاری است که می‌کند. 


«حرف الکاف» 


[۲۳۱] کافرٌ سَخِیٌ أجئ لی الجَنة ین ملم د قحیح. 
9-0“ یوب الاُنیا أن لا کین . 


[۲۳۲] كناك هما لمك بالکڑت 
]۲۳١[‏ كُفْرانٌ النّْمَةِ مُزیلها. ۲ 
[1*8] کفی بالشیٔب داء. 

٣ کفی بالشّيْبٍ ناعباً‎ ]۲۳٢[ 
كفى بِالمَوٴتِ واعظا.‎ ]۲۳۷[ 
کفی لِلْحَمُودِ حَسَدُمُ‎ ]۲۳۸[ 
کلام الله دواء القلوب.‎ ]۲۳۹[ 
كما ترح یک روحم‎ ]٤٢٢[ 

[۲۶۱] كما تَرْرَعٌ تحصد 

[۲۶۲] كمال الجُود الاعتذار مَعَهُ 


[۲۶۳]کمال الیلم في الجلم. 


۱- و: من الجنّةہ وفي دہ ي: في الجنّة و في أ: بالجة. 
ت32 1 پزیلها. 
٠‏ - أ: داعيأء و ااعي: هوالذي يأتي بخبرالموت (مجمع البحرين : نعي). 


«حرف کاف» 
[۲۳۱] کافر بخشنده از مسلمان بخیل به بهشت امیدوارتر است. | 
(۲۳۳] همین که می‌دانی می‌میری» خود غم بزرگی است. 
[۲۳۵] پیری: بدترین درد أست. 
(۲۳۶] بیری» پیک مرگ است. 


(۲۳۸] حسادت برای حسود کافی است. 


[۲۳۹] کلام خدا داروی دلهاست. 

“[- ۲۴]مهربانی كن تا با تو مهربانی کنند. 
[۲۴۱] هر چه بکاری» می‌دروی. 
[۲۴۳]کمال دانش در بردباری است. 


(۲۴۳] كمال بخشندگی همراه شدن آن با پوزش خواهی است. 


کت ہے 5 ۹۵ - 


«حرف اللام» دو 


اڈ 

1 

7 
[۲۶۶] لا ایمان لِمَنْ لا امانة له 
[۲۶۵] لا حَرمَة م للفایق. 


[۶۷ ]لا راک الہش 
[۲۶۸] لا راحة لِلْمُلُوك. 
]۲٢۹[ ۱‏ لا عم ِلقانع. 


[۲۵۱] لا َقرَ للعاقل. 
[۲۵۲] لا قَذفَ لِلفاجش. 
[۲۵۳] لا كرامَةٌ' للکاذب. 
[۲۵۶] لا وفاء للم 
[۲۵۵] لس السَهْرَة 
]۲٥٢[‏ لکل عدا 


۱-ح: لا کرام و في 1 باج د: لا کرام. 


۱ ۳ بج ه. ز: بری. 


وق 72 کے ۲ 

من الرّعونة. 

5 حي و امرك ت 

وو مُصْلِحَة إلا عداوّة الحشود. 


[۲۷] لکل عم فرح و کل دام دَواء. 
]۲٥۸[‏ لو رای اه ا الال و ون 


و الرعونة: الحمق (مجمع المحرین: رعن). 


]٤٤٢[‏ لادين لِمَنْ لا مُرُوءَة له. 


شر چٹ 


«حرف لاع» 
[۲۴۴] کسی که امانتدار نیست. ایمان ندارد. 
[۲۴۵] نابکار مورد احترام نیست. 
[۲۴۶] کسی که مردانگی ندارد. دين ندارد. 
[۲۴۷] حسوه آسایتن تدارد. 
۲۸ بادشاهان آسایش ندارند. 
[۲۴۹] قانع. غم و اندوه نمی خورد. 
[۲۵۰] کسی كه بخشندگی ندارد. توانگر نیست. 


[۲۵۱] خر دمند فقیر نیست. 


ندارد. 
[۳) دروغگو ارج و احترام ندارد. 
[۲۵۴]زن وفا ندارد. 
[۲۵۵] شهرت طلبی. دلیل نادانی اس 
[۲۵۶] هر عداوتی دلیلی دارد مگر عداوت حسود. 
[۲۵۷] برای هر غمی, شادیی و برای هر دردی دوایی است. 
[۸)اگر آدمی, گذر عمر رادرک کند از ارژن‌های فریبنده دست 


/ 1 د 7 
تعیب ۹۷ ج 


[۲۵۲] نسبت دادن بدکاری به کسی که آشکارا فحشاء می‌کند. حد یہ 


۷ ۲۹ ]لس الشَّيْبُ مِنَ اش i‏ 
[۲۹۰] لَيْسَ لِسُلْطانٍ الیلم ژوال. 
ا ات وه رات 
[٢)]ِین‏ الكلام قَيُْ القلُوبٍ. 
۳ قَوْلَكَ تسیب 


تست تسس ھا یں 


رووا لق پر م ار رات 8م 
[۲۶۰] دولت علم را زوال نیست. 
[۲۶۱] حسود آسایش ندارد. 
[۲۶۲] سخن نرم كمند دلهاست. 


۲۶۳] سخن نرم كوى تا دوستت بدارند. 


۱- الأحداث: جمع حَدَثء و هو الفتی الحدیث المّنّ (مجمع الحرین: حدث) أي: الذين 


«حرف المیم» 
[115] ما ندم مَنْ سَکتَ. 
[116] مُجِالْمَهُ الأخداثِ' مَفسدة الدين. 
[113] مَجْلِسٌ العم رڈ الات 
[۲۷۷]مَجلِسُ الكرام حُصُونُ الكلام. 
[118] مرب العذب مُرْدَحِمْ. 
[119] مُصاحبة حب الأطرار وب البَحْرٍ. 
[۲۷۰] مه لت هتفه طاقت همومه" 
[۲۷۱] م ا سم 
[171] مَنْقَبَةُ الق تَحْتَ 
]۷۷ کر "طب 


لم یچڑیوا الأموز: 


۲-ج, دہ ه: طالت همومه, و في أ: من عَلتْ همه طال همه 


۳-ب ج ز: حدّته, والحة: ما يعترى الانسان من النَّزْق والغضب, والحدة: النّفاط 
والصّلابة والشُرعة فی الامور والمَضاء فيها (لسان العرب: حدد). 


0 


(حرف میم) 
[۲۶۴] کسی که خاموشى گزیند. پشیمان نشود. 
(۷۶۵) لقت و برکاست با اقراد كم سن و سال» ماية انی ذین 
أت ١‏ 
[۲۶۹] مصاحبت با بدان همجون سفر كردن در دریاست. 
[۲۷۰]رنج و ژحمت بلند شكّت» بسیار است. 
[۷۱) پرگو, مایة ملال است. 


,أ | ۱-یعنی از روی هوس و نه به قصد خير خواهی و راهنمایی. 
1 
رجح 


وھکر کن 
مه ت 1 چ 


پس ےت ہے و سس ات ی ا 1 ١‏ ا 
1 لح« وت هعد 2 a‏ 
۳۳ ہت 


«حرف الئون» 


[۲۷۶] تار الق خر تی 
[۲۷۰] نِسْيانٌ المؤتٍ صَدا اف 

[۲۷۲] نَضْرَة الوجه "في الصَّدْقٍ. 

[۲۷۷] نَضرَة وجه المُوین في التقئ. 

[۲۷۸] عت إلى نَفْسِكَ حینَ شاب زاغا 

[۲۷۹] نم آمناً تكن في أَمْهَدِ اش 
1210010110 
[181] تور شَيْبَكَ لا تُظْلِمْهُ بالمَْصِيّة. 

[۲۸۷] توق بالصّلاة في ال ۱ 
[۲۸۳] یل المُنى فی الغنی. 


۱- صدأالحديد: و سَحْهُ (مجمع اللحرین: صدأ). 

۲- و: نسيان الموت من قساوة القلب. 

۳- د: نورالوجه. 

٤-أ:‏ في قیام. 

۵ د: نورالقلب في الصّلاة في ظلم الّیل. و في ھ٠‏ ح» ي: نور قبرك بالصّلاة في ظلم الّبل. 
و في أ: نر قلبك من الصّلاة في ظلم اللّيل. 


کے 137 ١‏ تست 


nga‏ رش شر سس سس 


س 


arc > mat, 


1 


«حرف نون) 

[۲۷۴] آتش تفرقه» سوزنده‌تر از آتش دوزخ است. 

(۲۷۵] از ياد بردن مرگ موجب زنگار دل می‌شود. 

[۲۷۶] نیکبختی در صداقت و راستی است. 

(۲۷۷] تقواء سبب خرّمی روی مؤمن است. 

(۲۷۸] آن كاه که موی سرت سپید شود خبر مرگ تو داده شده 
اآست: 

[۲۷۹] آرام بخواب تا در نرمترين بسترها باشی. 

[۲۸۰] شب زنده‌داری» موجب نورانیّت مؤمن می‌شود. 

[۲۸۱] سپیدی موی را با طاعت خدا نورانی كن و آن را با گناه سياه 
مگردان. 

[۲۸۲]با نماز خواندن در تاریکیهای شب., دلت را روشنایی بخش. 


[۲۸۲]بی نیازی» خود رسیدن په آرزوهاست. 


75 - کس سس سس ہش ۳ ۰ ۱ پش ت ت كت رت | "۳ 


۹ 5 ۲ 
HY‏ سے جا می سد موسر nae‏ سج کے ea‏ ا Baas‏ سس 
3< 8 


۷ «حرف الهاء» 

۱ [۲۸۶] هات ما عِنْدَكَ تعرّف بد. 

۱ [۲۸۵] هامَةُ' المء هت 

[۲۸۲] هرت من یات ین هرك من الأسَدِ. 
[۲۸۷] هشم" رید غَيْدُ آکله. 

[۲۸۸] هلاك المَرْءِ في العُجْبٍ. 

[۲۸۹] هل الحریص و هو لا یلم 

0 ]همالعد رن وهم الي یا 
]۲٩۱[ |‏ هم المَء قيملهٌ 

2 ۹۲[ موم الم بر تید" 

...۰ ۲ ]نات ين تصيحة ال 


١-الهامة:‏ الرّأس (مجمع البحرین: هوم). 


۳ ۲- د: هاشم الترید. و في ه. ح» ي: هشیم, و شم رید کسّره (لسان العرب: هشم). 
| ۲-ج:هشته. 
کے ت چ د ۶ ۰ ے 


«حرف هاء) 


[۲۸۴] آنجه در چنته داری آشکار كن تا بدان شناخته شوی. 
[۲۸۵] شرافت آدمى به هکت آوشت. 

[۲۸۶] كريختن از نفس سودمندتر از كريختن از شير است. 
[۲۸۷] نان را غير خورنده‌اش تريت كرد. 

[184] خود يسندى مايه نابودى آدمی است. 

(۲۸۹] آدم حريص در گرداب هلاكت است و خود. نمی داند. 
[۲۹۰] خوشبخت در پی آخرت است و بدبخت در انديشه دنیا. 
]۲٩۱[‏ ارزش انسان به همّت او است. 

[۲۹۲] رنجهای آدمی به اندازۂ اهداف اوست. 


[۲۹۳] نصیحت و خیرخواهی از دشمن بعید است. 


٢ سم‎ 


۳ 


للب !سي يي يي ل کی 
1 ب ت 3 سے - 


--ح جم ہے 


۰ «حرف الواو» 

ظ [۲۹۶] واساك مَنْ تغافل عنك. 

.. [۲۹۵]والاك من لم يُعَادِكَ. 

آ ۹0 جن ات که وا كلس الكو 

| رنتھفنلوالطان کب ین آجرو. 

| و الاضان في قزر تزیود غل 

[۲۹۹] و لاي الاحْمَقِ سَریعة" الژوال. 

[۳۰۰] وی لسن مرو 
[٣۳۰]وَيْللِلْحَمُود‏ ین حندو. 

2 1 لین سا لت و کس 


[] ئل لمن وت السرا 


۱-]: أكثر. 
كدج داز ح» ی: سریع. 
1 ۳- وَرَُہ: أدركه بمکروہ و وترہ حقّه و ماله: تقصه إِيّاه (لسان العرب: وثر). 


اس تات گگگ 


مع 


چب رر 1 


(حرف واو» 


[۴] کسی که از لغزشهايت چشم پوشی کند به تو کمک کرده 
اس 

[۲۹۵] کسی که با تو دشمنی نکند. دوست توست. 

[۲۹۶] تنهایی بهتر از داشتن همنشین بد است. 

[/191] گناه صدقة با منّتء بیشتر از ثواب آن است. 

(۲۹۸]احسان كردن نا به جا ظلم و حق گنی است. 

۷ حكومت نادان زودگذر است. 

[۳۰۰] سرپرست کودک. خوش روزی است. 

[۲۰۱] وای بر حسود از حسادتش. 

[۳۰۲] وای بر آن که بدخویی زشترو باشد. 


(۳۰۳]وای بر کسی که در حق آزادگان ستم کند. 


۱۳۷ جح تست 


ال الس 


الاحلۃ محمداللة و حسن توقيقه و الحمد لله الا و آخرا, 


۱-د ه ز: ماخافه» و فى ج» ی: وصل ما خافه. 
۲-ب, ج: بالصّدق إلى منازل الکبار. 
۳ 9 المَرء. 


[۳۰۶] يَأتيكَ ما قرف 

[۳۰۵] یس ال راحة لس 

(۳۰3] َأمَیُ الخانف إذا ول إلى ما خا 
[۳۰۷] یب له بالگ تال" الکبار. 
[۳۰۸] يريد الصَّدَقَةُ في العْمْرٍ. 

[۳۰۹] يَسْعَدُ ال جُل " بمَصاحبة السعید. * 
[۳۱۰] يسود المَرْءُ قَوْمَهُ بالإحسان هم 

[۳۱۱] يَصِيرُ أَمْرْالصَّبُورٍ إلى مُرادو 

[015] یط * رز كما تَطلبهث 

[۳۱۳] يعمل الا في ساعة فتتة آشهر. 


تت الکلمات المرتضويّة والعبارات العلويّة على قائلها آلاف 


می رود. 


چند ماهه شعله‌ور می‌شود. 


عبارات علوی که هزاران درود بر گویند آنها باد - والحمدث اولا و 


شرا 


«حرف یاء» ۷ 
(۳۰۴] آنچه برایت مدر شده اس به تو می رسد. 
[۳۰۵] دل کندن از طمع مایة آسایش است. 


[ع ٠‏ ] آدمی هرگاه به چیزی که از آن می ترسد پرسد ترسش از بين 


[۳۰۷] آدمی با راستی و صداقت به مرتبة بزرگان می رسد. 
[۳۰۹] ھمنشین با نیک ختان مو جب سعاد تمندی ات 
[۳۱۰] آدمی با نیکی به قوم خویش, بر آنان سرورى می یاہد. 
[۳۱۱]انسان شکیبا به مقصود خویش می رسد. 


[۱۲ ۳] همجنان که تو در پی روزی هستی» روزی نیز در جستجوی 


۳۱۳ سخن جين در یک ساعت كارى مىكند كه آتش فتنه‌ای 


به حمدالله و حسن توفيق او به يايان رسيد كلمات مرتضوی و 


حرف التاہ ثبات الملك بالعدل 599000 


حرف الجيم: ال التقراء تفه شكرا. ... 
حرف الان عابي اباك قل أن قعاسب 


حرف الخاء: خابت صفقة من باع الدين بالدّنيا 


حرف الال ذاء ای ار کن 0 
حرف الذّال: ذر الطاغي في طغيانه یھنا 
حرف الرّاء: راع أباك يراعك ابنك تج 
حرف الرّائ: زحمة الصّالحین رحمة - 
حرف الّین: سادة الثثة الفٹھاء 4907 
حرف الشین: شح الغني عقوبة ہس و 
عرق القاہ ساعب ااآخیار تام الاھرار 
حرف الضّاد: ضاق صدر من ضاقت يده .. 
حرف الا طاب وقت من وق باك جح 


حرف الظاء: ظل الاعوج اعوج و موه 


خرف تاء: تألغير در بدی كردن او اقبال اس سس مت کا 

| حرف اء: پایداری حکومت به دادگری است لا مه دنب وی تام 
۱ حرف جيم: با تهيدستان همنشينى كن تا بر سياسكزاريت (از | 
خداوند) افزوده شود مم سس سس E‏ 


حرف باء: آزاد. با نیکی كردن بنده می‌شود O E‏ 


حرف حاء: به حساب خود برس, پیش از آن كه به حسابت ۶ 


حرف خاء: کسی که دين را به دنیا فروشد. داد و ستدی زیانبار 
کردہ است. AS ASS‏ اسه بمو OR alae Ne‏ 
خرف دال: آزمندی بیماری چان آست حو اسن سد اهدج 3 قل | 
حرف ذال: سرکش را در سركشىاش رها كن مسووو مب 8۹ 


حرف راء: يدرت را ياس بدار تا فرزندت ياس تو را بدارد الا 


حرف زاء: ژُخمت نیکان» رحمت آشت a‏ ی MISES‏ 
حرف سين: فقھاء سروران اين امتند ع افد ع صا ضر ع و عو کو یا جا د جا و هذ كا ها بن ۷۵ 


حرف شين: بُخل و تنگ چشمی توانگر» خود» عقوبتى است. . ۷۷ 


رکه ہے 1١1١١‏ سے ہے ہے لت + 


حرف القاف: قاتل الحریص حرصه وچوس و وو ہہ ہی 
حرف الکاف: کافر سخيّ آرجی إلى الجنّة من مسلم شحیح ... ۹٤‏ 
حرف اللام: لا إيمان لمن لا آمانة له 0ی۳٤‏ 000000000000 


حرف الواو: و اساك من تفافل فبك 0101 
خرف الیاءۃ يأنيك ها قزر لت 6م AMR e‏ 


3 ت ۱۹۲ -ستس چ سر 


سموسسسسسسشسحسسسسعسی سس سسسسچتے ۔سسبہچوے۔۔۔ 
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قاد با کان سيقي کی تا از اع فر املع ماقي ۷۰ 


حرف ضاد: اتساق تدگدست» افسرده و دلتنگ ات و و و عم مغ ت ہ۸ 
حرف طاء: خوشوقت کسی که به خدا اعتماد کرد NI‏ 


حرف فاء: رستگار شد آن كه از شر نفس خود در امان ماند 00 %۲ 
حرف قاف: ازمتدى قاتل جان امش اش ا ا خا ره ا 


حرف لام: کسی که امانتدار نیست. ایمان ندارد 0 ی ٩۱۷‏ 
حرف میم: کسی که خاموشى گزیند. يشيمان نشود وت خی 
حرف نون: آتش تفرقه» سوزنده‌تر از اتش دوزخ است .... ۱۰۳ 


حرف هات آنچه در چنته‌داری آشکار گی تابدان شناخته 


۱ 
2 
۱ 


0 المصادر و المراجع 


۱ 
لفك ند اله سر الین الالء المعرگی سا 
۱ھ دارالتعارف للمطبوعات. بیروت. لبنان ١٤٤٥ھ‏ . 
۲ - بحارالاوار: للعلامة محمّد باقر المجلسی؛ م ۱۱۱۱ موٗسّسة 
الوفاء بيروت» لبتان, الطبعة ال ۶۰۴ ۱ه. 
۳ - تنقیح المقال في علم الزجال: لعبداللبن محمّد حسن المامقاني؛ م 

٠‏ ۱۳۵۱ منشورات المطبعة المرتضوبّة, التجف الأشرف. 

٤ ۱‏ - جامع التواة: لمحمّدبن على الأردبيلي. 

۱ ۵ - خاتمة مستدرل الوسائل: لخاتمة المحدّثین الشّيخ حسین التّوري» 
22ے م ۱۳۲۰ تحقيق: مؤسّسة آلالبي تمك قم الطيعة الأولى ۱۶۱۹ 
۱ 1 الذّربعة إلى تصاییف الشيعة: للشیخ آقابزرگ الطهراني» م ۰۱۳۸۹ 
دارالتعارف للمطبوعات. بیروت. لبنان ۱۶۰۳ه. 
۷۔ رياض العلماء و حیاض الفضلاء: للمیرزا عبدالله الأفندي الاصفهانی 
من أعلام القرن النّاني عشره مطبعة الخیّامء قم. 
۸۔ سفینة البحار و مدينة الحكم و الاثار: للمحدّث الخبیر الشّيخ عبّاس 
القمی م ۱۳۵۹ تحقیق: مجمع البحوث الاسلامیّق مشهد. الطبعة 
الأولى ۱۶۱۸ه. 
٩‏ فهرست أسماء علماء التيعة و مصتفیهم: لمنتجب الدّين أبى الحسن 


على بن عبیداللبن بابویه القمی» من أعلام القرن الخامس. منشورات 


المکتبة الوّضويّة طهران. 

٠‏ الفوائد التضويّة في أحوال علماء المذهب الجعفريّة: لیخ عبّاس 
القمی» منشورات المكتبة المركزيّة» طهران. 

۲۱ کی و رقاب لیخ عبّاس القمی» المطبعة الخيدريّة 
شحف سو ۱۷۲ 

١‏ مجم ليان فی تفسیرالرآن: 0 آبي علي الفضل بن الحسن 

الطبرسي» دارالخعرفت! رت“ لبتان“ | 

۳ - معالم العلماء : لمحمّدبن علىّ بن شهرآشوب. م ۱۸۸ منشورات 
المطبعة الحيدريّة: التٌجف الاشرف» ۱۳۸۰ه. 

٤۔‏ نقد التجال: للسَیّد مير مصطفی الحسینی اللّفریشی, من أعلام 
القرن العاشر الهجريّء منشورات الرّسول المصطفى عل قم 

٥‏ الوجزة: لمحمّد باقر المجلسی م ۱ منشورات وزارة 
الثقافة و الارشاد الاسلامي؛ إيران» الطبعة الأول ۰ دص 


